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8-1- برخي ازاقدامات تبليغي بهائيت در ايران:



چكيده: 
اين تحقيق بر آن است كه منشأ و خاستگاه مسلك بهائيت و اهداف اين زايش نامشروع را بررسي كرده ضمن ايراد ادله مستند، مجعوليت آن را اثبات نمايد.در اين راستا به علل محدثه (پيدايش) اين مسلك از قبيل: اوضاع و شرايط داخلي ايران در آن ايام, تقويت و بسترسازي استعمار و سوداي سران اين مسلك؛ علل مبقيه از قبيل نقش عمده استعمارگران فكري و جغرافيايي, فعاليت‌ها و سياستهاي سران مسلك و نقش انكار ناپذير عوامل اقتصادي؛ و علل غايي از قبيل: ايجاد تفرقه بين مذهب اصيل, معقول و متحد شيعه به عنوان قوي‌ترين جريان فكري و ديني كه عدالت محوري و ظلم ستيزي از شاخصه‌هاي اصلي آن است و نيز مقام‌پرستي, تكبر و مطامع دنيوي مؤسسان آن مي‌پردازد.

شناخت سران مسلك ازقبیل علي محمد  ملقب به باب. و حسينعلي نوري ملقب به بهاءالله و افكار و افعال آنها و پيروانشان، بررسي اعتقادات و احكام بهايي- كه از اركان مسلك شناسي مي‌باشد-ازقبيل:

کيفييت نمازکه سه نوع بوده -صغير و وسطي و كبير-و در شبانه روز سه مرتبه است رو به قبله- (عكا) مزاربها.گفتن پنج مرتبه" بسم الله الاظهر الاطهر" به جاي وضودرصورت عدم دستيابي به اب ،حرام بودن نماز جماعت  جز نماز ميت وعقايدي مثل:
 امامت, نبوت و الوهيت "باب" و "بها" و موضع بهائيت درمورد سياست –که اين مسئله هم در تبيين مسلك ها از اهميت ويژه اي برخوردار است- ودرنهايت بررسي کيفيت تبليغ بهائيت درايران ازجمله موضوعات مطرح شده دراين تحقيق است. 
2ـ مقدمه: 

در تاريخ تفكر بشر، بر وجود امري مقدس و ماورائي در جهان خلقت تحت عنوان  "خدا" تأكيد شده و عقل و فطرت و اعتراف عيني و التزام عملي آدميان به خالق مقدس، مؤيد نكته فوق مي‌باشد. انديشه خانمان سوز مرگ، رنجش از ظلم و بيداد و مسائلي از اين دست كه راه حل خود را در علم و ذهن مخلوق پيدا نمي‌كند، وجود "دين" را امري قطعي و ضروري مي‌نمايند.
دو نوع دين در عالم وجود دارد: 

الف ـ دين اصيل: ديني كه از طرف خداوند جهان جهت هدايت بشر نازل گشته هرچند بعد از مدتي به واسطه تكامل اوضاع بشر از جانب باريتعالي منسوخ گريده باشد.

ب ـ دين غير اصيل: مجعولات و بست و بندهايي كه داراي اصل صحيح آسماني نبوده و مخلوق اوهام و ساخته سياستهاي استعماري است.

مسلك بابي و بهائي‌گري از نوع دوم بوده و قرائن عديده‌اي بر اين مطلب دلالت دارد.

قانون تجزيه و تحليل و قانون علت و معلول (علت = استعمار و معلول = آثار مخرب مسلك) ابزار مناسبي جهت شناخت اصالت ديني مي‌باشد. خود بهائيان نيز به همين دليل بغايت تلاش مي‌كنند تا مؤلفات باب و بها و احكام و عقايدشان را از انظار پوشيده نگه دارند. تا آنجا كه خود پيروان اين مسلك هم از عقايد و احكام و بها و مبادي و مباني اين مسلك اطلاع ندارند و اين مسلكي است كه بر اساس بي‌اطلاعي پيروان آن بنا شده است.
3-اصطلاحات بهائي:
 اگرچه همه اين اصطلاحات در مقاله استفاده نگرديده ولي جهت مزيد اطلاع بيان مي‌گردد:

امر بديع

امر بهائي

سنه بديع

سال بهايي

بداء


قوانيني كه در اين مسلك تغيير يافته است
ناقضين

پيروان محمد علي برادر عبدالبها



اهل البها

بهائيان

اهل الله 

حرم بها

آل الله

منتسبين بها

اسم الله الاول ـ باب الباب 
ملاحسين بشرويه

بيت ابهي ـ بيت اعظم

خانه بها در بغداد

جزيرهْْ‌ الخضراء 

مازندران = ادرنه

مجيد

كتاب بيان فارسي

اهل بيان

پيروان باب

ايام هاء 

چهار روز قبل از ماه صوم كه به شادي و سرور گذرانند.

ام الاولياء 

حوا خانم كه در زندان تهران به بها كمك كرد.

اخر من نزل عليه ـ طلعت اخري ـ نقطه اولي ـ قدوس ـ ام الكائنات كه مراد آسيه همسر بها است 

خيرالنساء


فاطمه بيگم مادر باب كه بها اين لقب را به وي داده و اين نام را براي ديگر زنان حرام كرده است.

آماء‌ الرحمن

زنان بهائي

ايادي

مبلغيني كه بها و عبدالبها و شوفي منصوب كرده‌اند.

الواح 

نوشته‌هاي بها  و عبدالبها و شوفي
ليلهْْ القدس

شب بعثت باب 

سلطان الشهداء 

برادر ميرزا محمد حسين موسوم به ميرزا محمد حسن كه هر دو در اصفهان كشته شدند

سجن اكبر 


زندان سياه‌چال در تهران

سجن بعيد


دوران زنداني بودن بها در ادرنه

سدره مباركه 


مراد باب و بها است 

شجره جحيم


ظل السلطان
تقي سفاك


ميرزا بزرگ خان قزويني

حسين شقي 


حسين خان آجودان باشي والي فارس

حاكم پرتدليس

مجد الدوله

ظالم ارض ياء 

جلال الدوله حاكم يزد

     حظيرهْْ القدس

بهشت معبد بهائي

افنان 


منسوبين باب

اغصان 


منسوبين بها كه به او اعتقاد دارند

مهد امرالله 


ايران

امين حقوق الله 

كسي كه در يك كشور حقوق ديني را جمع نموده به حيفا به بيت العدل فرستد. (حيفا از  شهرهاي اسرائيل است)

حقوق الله 


صدي نود از عايدات به امين تحويل دهند. البته كاتب عبدالبها, صد نوزده [19] ذكركرده است.

ارض اقدس


حيفا و عكا
دين الله ـ امرالله ـ حزب‌الله 

مسلك بهائي

توقيع


آثار باب و شوقي
اغنام [گوسفندان] الله ـ اغنام الهي

پيروان مسلك بهائي

جزيره شيطان


جزيره قبرس كه محل سكونت ازل بوده است

ناعقين 



مخالفين حزب بهائي

ارض اعلي 


كوه كرمل مدفن باب

احباب



پيروان حزب بهائيت

ملكوت ابهي 


كساني كه بهائي شده به ملكوت بها داخل شده‌اند

روضه مباركه 


قبر بها

يوم التلاق


روز قيامت

يموتيان ـ يحيائيان ـ ازليان ـ تابعان

طرفداران يحيي صبح ازل (برادر بها)

ارض اقدس ـ مشرق الاذكار

لقبي كه شوقي به كشور غاصب اسرائيل مي‌دهد.

مشرق الاذكار معبدي بود كه مريدان عبدالبها (عباس افندي) به لحاظ قدرتي كه در نتيجه عرض بندگي‌هاي ذليلانه عبدالبها به الكساندر سوم (امپراطور روس) پيدا كرده بودند در عشق‌آباد روسيه ساختند.
 

ثابتين 


لقبي كه عباس افندي به مريدانش داد

مجاورين                    جماعتي از احباب را كه در حيفا روزگار مي‌گذراندند
طائفين حول                جماعتي از احباب را كه ملازم حضرت و مواظب خدمت بها و عبدالبها بودند

خط نزولي                  احباب نوشته‌هاي عبدالبها را خط نزولي مي‌گويد مخصوصاً جواب عرايض خودشان را

4-تاريخچه:

4-1-علت محدثه(پيدايش)مسلک بهائيت:

4-1-1-علل داخلي:

4-1-1-1-جريان فکري اي که محصول اوضاع وشرايط خاص زمانه بود:

درآغاز استقرار سلسله‌ي قاجاريه در ايران عاملان نهاد سياسي کشور دو نيرو بودند:

 1- ساختار دولت که در موضع برقراري نظم و ايجاد امنيت قرار داشت؛

2- ساختار ملت به رهبري روحانيت که کارشان استخراج قوانين از متون مذهبي آموزش قضا و به طور کلي سرسپردگي مردم بود. که خود اين علما دو دسته بودند:
1- علماي اصولي؛

2- علماي اخباري. 
علماي اخباري قائل بودند که به کارگيري عقل به علت خطاپذير بودن آن در تفسير و تبيين وحي مجاز نيست لذا قوه‌ي ديگري به نام" وهم" در نوآوري جديد در استنتاجات ديني مورد استفاده قرار گرفت که نتيجه اين کار تولد مکتب شيخيه بود. با ادعاهايي که قابليت اثبات عقلي نداشت و تنها به اعتقاد به شخصيتي که پيروان اين مکتب او را به نحوي در ارتباط با امام زمان(عج) مي‌دانستندو او را «رکن رابع» نامیدند متکی بود.

ادعای داشتن ارتباط با امام زمان راه را باز می‌نمود تا دیگران پا را فراتر گذاشته ادعای بابیت آن امام همام ربنمایند. از این طریق شخصیت‌گرایی بالاتر از شریعت‌گرایی مطرح شد که از تبعاتش این است که شخص، مرجع تعیین و نه تبیین شرع یعنی در حد پیامبر می‌شود و وقتی خود او فعال ما یشاء شد به سادگی زمینه اغراق در شخصیت او، حتی در حد نیایش و پرستش (یعنی الهیت) فراهم می‌شود و این چیزی است که در فرقه‌های بابیه و بعد از آن بهائیه اتفاق افتاد. برخلاف نظر کسانی که پیدایش این فرقه را تقابل طبقات اقتصادی می‌دانند،
 برخي برانندکه اثبات کنند دلایل سیاسی و فرهنگی برای ظهور این فرقه‌ها به خصوص از مرحله بابیه به بعد مهم‌تر از دلایل اقتصادی می‌باشد.
ازحيث خاستگاه فکري هم  برخی از محققین ابراز کرده‌اند که علت محدثه پیدایش این چنین فرقه‌ها، صوفیه می‌باشد
. برخی سرچشمه امر بهائی را از مزدکیه و نقطویه می‌دانند.
و برخي از شيخيه دانسته چنین تبیین کرده‌اند:

قبل از دوران صفوی شیعه‌هاي ایرن دو گروه جداگانه بودند: شیعیان و صوفیان. در عصر صفویه با قدرت گرفتن تشیع، توازن به نفع شیعه‌ها و به زیان صوفیان رقم خورده باعث انسجام پیشوایان شیعی گردید. ولی این انسجام تا پایان صفویه بود که در آن مقطع(پایان صفویه) خود شیعه به دو دسته تقسیم شد:

1. اصولیون که منابع فقهی آنها در استنباط احکام، قرآن، روایات (سنت) و عقل و اجتهاد می‌باشد؛

2. اخباریون که منابع فقهی آنها در استنباط فقط روایات ائمه معصومین شیعه می‌باشد.

شیخ احمد احسایی (1166 هـ.ق ـ 1243) - بنیان‌گذار مکتب شیخی‌گری-  از اخباریون می‌باشد.  اصل عقاید شیخیه چنین است:

1. امامان دوازده‌گانه شیعه را مظهر الهی صفات الهی می‌دانند؛

2. از آنجا که امام دوازدهم در سال 266 ه. ق. از نظرها غایب گشته و هنگام ظهور او فقط در آخرالزمان است، آنان مسئله «شیعی کامل» و حلول  روح او را عنوان نموده تا اینکه بتوانند همیشه به امام غایب به نحوی دسترسی داشته باشند. این شخص در نظر شیخیان رکن رابع است؛ 

3. آنان می‌گویند معاد، جسمانی نیست تنها چیزی که پس از انحلال جسم عنصری از بشر باقی می‌ماند جسم لطیفی است که آنان آن را «جسم هور قلیایی» می‌نامند. بنابراین شیخیان به اصول زیر معتقدند:


1. توحید؛ 2. نبوت؛ 3. امامت؛ 4. اعتقاد به وجود شیعی کامل یا رکن رابع [یا امام زمان].

. نکته قابل ذکر این است که برخی از دین‌شناسان بزرگ و مشهور غربی هم بهائیت را نه از اسلام و نه از شیعه از هیچ‌کدام به شمار نیاورده و ریشه آن‌ را در شیخی‌گری احسائی می‌دانند.
 بعد از وی شاگردش سید کاظم رشتی (1212ـ1259 هـ. ق) که مثل استادش خود را شیعه دوازده امامی می‌داند، به مدت هفده سال به عنوان شیعه کامل یا ناطق واحد یا امام زمان یا شیعه خالص یا قریة ظاهره یا رکن رابع یا باب امام ـ که همگی به یک مفهومند ـ زمام امور شیخیه را به دوش کشید. وی جانشینی برای خود انتخاب نکرد و گفت: ظهور امام غایب نزدیک است، احتیاج به تعیین جانشین نیست.

غرض کاظم رشتی از بیان رکن رابع و احترام فوق‌العاده قائل شدن به علی‌محمد (باب) و اینکه در جواب جاسوس روس (دالگورکی) که از رشتی می‌پرسد:

«آقا! حضرت صاحب‌الامر کجا تشریف دارند؟ می‌گوید: چه می‌دانم شاید در همین‌جا تشریف داشته باشند.» این بود که به طلاب بفهماند علی محمد قائم موعود و مهدی منتظر است.

حتماً خوانندگان عزیز دریافتند که علی محمد (1199ـ1230 هـ.ش/ 1235ـ1266 هـ.ق/ 1264هـ.ق) شاگرد سید کاظم رشتی بوده‌ است. وی ادعای بابیت امام زمان"ع" (امام دوازدهم) را شب جمعه پنجم جمادی‌الاول سال1260 ق. مطابق 23 مِی 1844م. با حضور ملاحسین مقدس از بازماندگان دوره شیخ احمد احسایی، ادعای خود را با مقدماتی که از سخنان احسایی و رشتی استفاده کرده بود آغاز کرد که نخستین کسی که بابیت او را پذیرفت، همین ملاحسین مقدس بود و بعد از او هفده تن از شاگردان و طلاب درسِ کاظم رشتی با او هم آوازه شدند که مجموعه آنها به ابجد حروف «حی» (ح= 8 + ی=10( 18) را تشکیل می‌داد. این هجده نفر از طرف باب مأمور به تبلیغ بابیت شدند ولی بدون بردن نام و نشان باب. فقط بگویید باب موعود با برهان متین آشکار شد.
 

پس از مرگ علی محمد شیرازی میان طایفة بابیه بر سر جانشینی و من یظهره اللهی اختلافات عمیقی داشتند. «ازلی» به دنبال صبح ازل ]همچنان‌که وصیت باب بود[، «دیّانی» در تعقیب میرزا اسدالله دیّان، «قدوسی» مدافعان من یظهره اللهی قدوس، «بیانی» متمسک به کتاب بیان]کتاب علی محمد باب[، «قره‌العینی» خواهان طاهره خانم، «عیانی» در جست‌وجوی کشف و شهود و «بهایی» به دنبال میرزا حسینعلی، بابیه را به اوضاع و احوالی کشانیده که در غایت، خدایع بابیه کشف و مدارک مجعول بر ملا و مقاصد و منافع ریاست و ریا آشکار گردید. میرزا حسینعلی زیر چتر حمایت‌های روس و عثمانی و انگلیس بیش از دیگر مدعیان ماهی‌ها]به قول سران بهایی، گوسفندان[ بیشتری را صید کرده بود.
 و به طرقی که بعداً اشاره خواهد شد پیروز میدان عوام فریبی گردید و بهائیت شکل گرفت. لازم به ذکر است که طبق نظر برخی از محققین، یک ‌بار باب خودش را به عنوان موعود ادیان سابقه معرفی می‌کند.  ‌بار دیگر دو هزار سال تا ظهور آن موعود زمان تعیین  مي کند و دیگر بار خود را به عنوان مبشر آن موعود که ظهورش نزدیک است معرفی می‌کند لذا بعد از او بيست وپنج نفر داعیه جانشینی کردند.

4-1-1-2- روحیات درونی و شخصیت سران مسلک

جاسوس روسی می‌نویسد: علی محمد این اواخر به واسطه کشیدن قلیان چرس و ریاضت‌های بیهوده و با نخوت و جاه طلب شده برای منظوری که دارم و رشتی آن را به بهره‌برداری رساند بسیار مناسب است. مخصوصاً این که مورد عنایت خاص رشتی هم بوده تا آنجا که رشتی او را قائم موعود معرفی می‌کند.
 حسینعلی نوری؛ راپورتچی‌گر
(سخن‌چین) کافر، ولگرد، عیاش
 و ریاست طلب
 بوده که همین مقدار منظور ما را برآورده می‌کند لذا اختصاراً دیگر موارد و مستندات را ذکر نمی‌کنیم. قابلیت قابل از اجزای علت نامه است. استعمار به راحتی این قابلیت را در علی محمد
 و میرزا حسینعلی و برادرش
 می‌یابد لذا تخم اولیه این مسلک‌های جعلی را در زمین فکر و دل آن دو پاشیده
با لطایف الحیل بارورش می‌کند گرچه بحمدالله ثمره ناچیزی چیدند.

4-1-2- علل خارجی:

اشاره کردیم که استعمار در ایجاد این مسلک‌های جعلی نقش بسزایی داشته است. اکنون توضیحی مختصر در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.

هر دو شیطان روس و انگلیس به نوعی در تخم‌ریزی و انعقاد نطفه هم‌دست شدند.

حسینعلی مانند باب مسلکی را براساس خواسته‌های سیاسی وزارت مستعمرات انگلیس به وجود آورد تا «بابیه» ساخته دست روس،
 قدرت اجتماعی غیر قابل کنترل نشود واین سیاست همیشگی قدرتمندان جهت کنترل این طور نیروهای انقلابی می‌باشد.
 انگلیس‌ها از تحریک و تربیت و تقویت شیخ احمد احسایی فتنة «رکن رابع» را بوجود آوردند و روس‌ها ]توسط دالگورکی[ ازطريق کاظم رشتی زمینه ادعای قائمیت علی محمد شیرازی را فراهم کردند. سپس هر دو سفارت روس و انگلیس برای حفظ و حمایت آنچه بوجود آورده بودند همکاری داشتند. چنان‌که ازلیان به حمایت از انگلستان و بهائیان در حمایت روس شدند و برای این‌که به قدرتی تبدیل نشوند در مقابل هم قرارشان دادند. عاقبت بهائیان به روسیه خیانت کرده به ذیل عنایت دایه انگلیسی پناه بردند، بالاخره به ارباب انگلیسی هم بی‌وفایی کرده به مولای پولدار و سخاوتمندتری مثل آمریکا پناه آوردند.

4ـ2- علل مبقیه (استمرار)

سؤالی که به ذهن می‌آید این است که حالا به هر دلیلی بوجود آمد، چرا فوراً سرنگون نشد؟  در پاسخ به این سؤال باز هم عوامل داخلی و عوامل بیرونی دخیل بوده و هریک نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند که ـ بدون تفکیک عوامل و خارجی ـ اختصاراً بیان می‌گردد:

4-2-1-وضعیت روحی و حالات روانی و شخصیتی سران مسلک:

همان وقتی که یک خانواده بیشتر بر روی کره خاکی زندگی نمی‌کرد (خانواده حضرت آدم"ع") ـ البته ما نسل کنوني بشر را مستنداً به قرآن مد نظر داریم ـ شیطان و وسوسه‌هایش و شیطان صفتان و زیاده‌خواهان و زر و زورمندان هم بوده و هست و خواهند بود. از این جنود شیطان فقط در زمینه مهدویت، تا قبل از باب بیش از پنجاه نفر مدعی مهدویت شده‌اندکه اسامی برخی از آنها با شرح مختصری در برخی منابع موجود می‌باشد.
 خود نجات‌ یافتگان هم دریافته‌اند که سران بهائی برای حفظ موقعیت‌های دنیوی و ریاست و حاکمیت بر یک عده ناآگاه حاضر به اعتراف نبوده تا می‌توانند از وجود پیروان فریب‌خورده سوء استفاده کرده از آنان هر گونه بهره‌ای بالاخص اقتصادی می‌بردند.
 این‌طور اشخاص وقتی مقامی به دست می‌آوردند ـ حالا هر جوری که شده و از هر جایی ـ با چنگ و دندان نگه می‌دارند. گوشه‌ای از حوادث واقعه بین خداي بهائيان
و رقیبش (یحیی برادر بها) اززبان کاتب عبدالبها بر سر احراز مقام جانشینی باب بیان می گردد:

بعد از آن که انگلستان موفق شد بین این دو برادر را به هم بریزد و دالگورکی اختلاف جدید را در دین اسلام درست کند، گروه‌های مختلف ایجاد شد. ـ که قبلاً اسامی آنها ذکر شده دیانی، قدوسی و... . اما اختلاف بین این دو برادر فقط به تهمت و افترا و گروه گروه شدن بابیه خلاصه نمی‌شد بلکه کشت و کشتار چشم‌گیری هم داشت. مهم‌تر اینکه اسرار پشت پرده‌ای که سالیان دراز از دسترس مردم فریب‌خورده دور بود آشکار شد و در همان موقع حسینعلی رقیبی را که برای خودش تراشیده به تأیید باب رسانده بود، حرام‌زاده معرفی کرد و اتباعش او را با القاب خر، گاو نر، گوساله، مار، مگس و سوسک مفتخرش می‌نمودند. مهم‌تر اینکه حسینعلی فاش کرد که برادرش یحیی در بغداد همسر دوم علی محمد باب را مورد تجاوز و کام‌گیری قرار داده و چون مورد پسندش واقع نشده او را وقف عام مریدانش نموده است. اين زن بين بهائیان «ام الفواحش» لقب گرفت.

کار به اینجا هم ختم نشد، میرزا یحیی صبح ازل را جیره‌خوار ترک و انگلیس و تحت‌الحمایه آنان معرفی کرد تا آنجا که میرزا حسینعلی بهاءالله درباره‌اش صادر کرد: «مسلم است که ازل به اکل و شرب و تصرف در ابکار نساء ناس مشغول بوده ]منظور دختران باکره[ و اعمالی که والله خجالت می‌کشم از ذکرش] به تصریح کتاب اقدس، لواط[ مرتکب شده است.»

 میرزا یحیی نیز با کمال شهامت ارتباط با همسر باب را پذیرفته اضافه می‌کند که جناب بهاءالله دختر خودش را هم در ایام ریاست ازل به وی تقدیم نموده بود. پس ایشان را نشاید که پیش از درمان رعشه دست بادفتق! خود به علاج دردهای بشریت پردازند و دم از نبوت یا الوهیت زنند. جای ندارد بنویسم چه اسرار و دلایل دیگری وجود داشته که درست در همان ایام که یحیی آن کارها را مرتکب می‌شده، میرزا حسینعلی بها او را سال‌های متمادی به مقام ریاست پذیرفته بوده‌است.

اقدامات حسینعلی بها برای تصاحب ریاست:

1. ارسال وسایلی جهت قوت، برخی را به تخویف برخی را به تحبیب.

2. بستن باب مراوده اصحاب به روی حضرت ثمره (یحیی صبح ازل).

3. ارسال هدایا برای بابیان طبقه اول.

4. استخدام چاقوکش‌هایی برای کشتن پیروان یحیی.

5. جمع آثار باب.

4-2-2-عوامل درون مسلکي و شرایط زمانی ومکاني:

4-2-2-1- سنخیت با برخی از اصول محققه شیعه مثل رجعت
 و بدا؛

4-2-2-2- سنخیت با برخی از اصول باطنیه که روزگاری بر ایران تسلط داشته اند؛

4-2-2-3- نزدیکی زیاد این اعتقاد به شیخیان
 ]که در آن زمان از تفکرات رایج  شناخته شده بوده[؛

4-2-2-4-آمادگی کامل جامعه برای ظهور امام غایب در اثر تبلیغات تعداد زیادی از علمای شیخیه که طرفداران زیادی هم داشتند.

4-2-2-5- اعمال شکنجه روی پیروان باب از سوی حکومت به علت ترور نافرجام ناصرالدین شاه
 از سوی حکومت:

صاحب مفتاح باب الابواب چنین نظریه‌ای را مطرح می‌کند که این شکنجه‌ها سبب انتشار مسلک بابیان در ایران و هند و ترکیه شد.

4-2-2-6- دو اشتباه بزرگ از طرف یکی از صاحب‌نظران جبهه مخالف علی محمد باب:

میرزا آغاسی(وزيروقت) دو اشتباه مرتکب شد که باعث رونق و اشتهار باب و مسلک او شد:

1. به جای آن که علی محمد شیرازی را در میان مردم جای دهند تا حقیقت به خودی خود بر همه ثابت شود، او را به ماکو تبعید کرد و سپس در قلعة چهریق زندانی نمود که د راین فاصله سه ساله از زمان ادعای باب تا زندانی شدن او و ایام زندانی شدن او فعالیت‌ها و تبلیغ‌های سه شخص بسیار مؤثر بود: 1. ملا حسین بُشُرویه‌ای؛ 2. تمایل قرة العین با آن وجاهت و نطق و شور و مطالعات عمیق مذهبی همراه با طبع شعر لطیف؛ 3. حضور ملا محمد علی قدوس که این جمع را تکمیل و تکان بزرگی در مردم بوجود آورد.

2. برگزاری نشستی بین‌ علماء دین و علی محمد باب که صرف همین نشست باعث اشتهار او شد.

4-2-3-اقدامات و برنامه‌های بزرگان بهایی:

4-2-3-1- اختصاص دعوت این طایفه به طبقات بی‌اطلاع جامعه:

 تا آنجا که حتی خود بابیان و بهائیان از خیلی از عقاید دینی خودشان مثل هور قلیا و تناسخ
 و احکام و عقاید دینشان بی‌اطلاعند.

خواندن کتاب‌های ضد بهائیت برای بهائیان به شدت ممنوع است. در جواب شبهات گاهاً این‌طور جواب می‌دهند که کافی است که ما فقط جمال مبارک ]میرزا حسینعلی[ را بشناسیم و از عشق او سرمست شویم. آفتاب آمد، چه دلیلی بهتر از این؟ بهائیان را فقط عاشق (عاشق بهاء و عبدالبهاء) بار می‌آورند نه عاقل.

یکی از دستورات تشکیلات بهائی این ایت که اگر از علت بهائی شدن سؤالی از شما کردند بگویید تفتیش عقاید ممنوع و حق بحث کردن ندارید و از دین نباید حرفی بزنید در حالی که در تبلیغ دینشان این شعار را سر نمی‌دهند.

4-2-3-2- کار کردن روی ذهن بچه‌های بهائی :
یکی از نجات یافتگان می‌نویسد: ]زمانی که[ معلم مهدکودک بهائیان شدم... برنامه‌هایی که به من می‌دادند تا به بچه‌ها بیاموزم کاملاً در راستای شستشوی مغزی آنها بود و من... می‌دیدم که چگونه از 3سالگی کودکان را نسبت به اسلام و مسلمانان بد بین می‌کردند... و مغز کوچک آنها را با خرافات و اوهامی که ارمغان بهاء و عبدالبهاء بود پر می‌کردند و چگونه با آوردن مثال‌ها و بیان داستان‌هایی آنان را از خارج شدن از بهائیت می‌ترساندند ونيز وحشت از طرد شدن و اخراج از خانه.

4-2-3-3- پر کردن اوقات آنها با مراسمات خاص تا آنجا که ملاک کرامت انسانی قرار می‌گیرد:

در بهائیت محترم‌ترین افراد کسی است که بیشتر در جلسات شرکت کند و مسئولیتش بیشتر باشد کثیف‌ترین انسان باشد و بالعکس بی‌ارزش‌ترین افراد آنهایی‌اند که شرکت نکنند و مسئولیت نداشته باشند ولو انسان‌های شریف و پاک‌ترین انسان‌ها باشند.

برخی از کلاس‌ها و جلساتی که برای بهائیان تشکیل می‌شود:

1. کلاس گنجینه حدود و احکام؛ 2. انجمن هنرمندان؛ 3. تعلیم و تربیت؛ 4. آماء الرحمن؛ 5. کلاس عربی؛ 6. برای بهائیان سابق کلاس تبلیغ؛ 7. جلسه دعا؛ 8. جلسه ضیافت؛ 9. جلسه اخلاق؛ 10. احتفال جوانان؛ 11. جلسه اخلاق.

آدم شدن در کناره نگرفتن از کلاس‌ها و مجالس بهائیان است. شرکت در ضیافت برای همه بهائیان اجباری بوده و هر 19 روز یک‌بار باید اجرا گردد..

4-2-3-4- بها دادن ظاهری به اهل بهائیت و حمایت از آنها:

هم‌چنان‌که اشاره شد به اکثر آنها مسئولیتی اعطا می‌کنند تا باعث و تشویق و دلگرمی و مشغولیت و سرگرمی آنها شود اما در مورد حمایت به ذکر مطلبی از کاتب مخصوص عبدالبهاء (فضل‌الله مهتدی داستان‌سرای سابق رادیو ایران) که بسیار مورد عنایت عبدالبهاء بوده
 بسنده می‌شود. وي می‌گوید:وقتي گزارش کارهاي بسيار شنيع ومستهجن يکي ازبزرگان بهايي رابه عبدالبهادادم درجواب گفت: «می‌خواهم این را همه بدانند اگر کسی از کمترین چاکران ما بدگویی کند به ما بر می‌خورد.»

4-2-3-5- منع از مجاورت با علمای مسلمان و تحصیل کرده‌ها:

آنها فقط با افراد کاملاً بی‌سواد و عامی صحبت می‌کردند و من هیچ وقت ندیدم که یک بهائی با یک عالم مسلمان بنشیند و از بهائیت حرفی بزند؛ می‌دانستند که محکوم می‌شوند. لذا اصلاً با عالمان و تحصیل کردگان و خصوصاً روحانیون هیچ گونه بحثی پیش نمی‌کشیدند.

4-2-3-6- کیفیت برخورد با نجات يافتگان از بهائیت:

صبحی بعد از اینکه گوشه‌ای از چگونگی رفتار بهائیان با خود صبحی را آن زمان که صبحی مستبصر می‌شود به رشته تحریر در می‌آورد ـ که واقعاً دردناک است‌ـ می‌گوید: «اگر بخواهم گزارش بسیاری از مردم را که به دست آنها ]بهائیان[ نابود شدند بگویم به دفتری جداگانه نیاز می‌افتد.» 

پدر صبحی هم در مورد همین ماجرا چنین می‌گوید: «فرزندان ن این گروهند که می‌خواهند مردم جهان را باهم یکی کنند و به دشمنی و بیگانگی را از میان بردارند!!!
 در اثر همین برخوردهاست که اکثراً پی به بطلان مسلکشان می‌برند ولی جرأت بروز آن را ندارندچه عالم باشدمثل مشهورترین و قوی‌ترین تئوریسین بهائی ابوالفضل گلپایگانی صاحب فرائد.
چه عوام.
 به امر تشکیلات بهایی معرضين طرد مي شوند.  فرمان‌های دیگری از فرامین عدیدة این فرقه ذکر می‌شود که به برخی از فرامین که توسط شوقی صادر شد اکتفا می‌کنیم:

1. برگه‌ها و نامه‌هایی که باب و بها به خط خود نوشته‌اند برای وی ارسال گردد تا اگر در میان آنها چیزی هست که برای مسلک ضرر دارد یا مردم نباید بدانند، پنهان بماند.

2. هر یک از بهائیان بخواهند از شهر خود به جای دیگر یا بیرون از کشور روند باید از او پروانه بگیرند مگر نه رانده می‌شوند.

3. هیچ یک از بهائیان نمی‌توانند با کسی که رانده‌شدة درگاه شوقی شده روبه‌رو شوند و سخن بگویند هر چند پدر و پسر باشند. از این‌گونه فرمان‌ها بسیار داده که مایه ریشخند دانایان است. یکی از رانده‌شدگان شوقی پیرزنی بود که هر چه اصرار کرد بگذارند بچه‌هایش را ببیند محفل روحانی
  اجازه نداد و آن زن درگذشت بدون اینکه داماد یا بچه‌هایش را ببیند. 

این در حالی است که هیچ یک از بدکاره‌هایی مثل برخی مبلغین بهایی (به نام آشچی) به عنوان تعلیم کتاب «اقدس» به زن شوهرداری با شعار «رفع القلم» تجاوز می‌کند، رانده نشدند.

4-2-3-7- ادامه همکاری و سرسپردگی عمیق و همه‌جانبه با دول استعماری:

ـ همکاری‌ای که منجر به اعطای لقب «سر» (Sir) و نشان شوالیه‌گری دولت انگلیس توسط ژنرال آللنبی به عباس افندی پیشوای بهائیان می‌گردد.

ـ سرسپردگی‌ای که وقتی عبدالبهاء می‌میرد چندین پیام تسلیت برای جامعة بهائی از طرف انگلستان صادر می‌شود (در سال 1300 شمسی) و کمیسر عالی انگلیس در فلسطین.

ـ سر هربرت ساموئل یهودی و سر رونالد استورز ـ که در سال 1279ش. با عبدالبهاء ملاقات کرده و تمجیداتی از او ابراز می‌دارند ـ بر سر جنازه او حاضر می‌شوند.

ـ سرسپردگی‌ای که به جایی می‌رسد که آرزوی بهائیت را ترقی اسرائیل [این جرثومه فساد] می‌داند. از تشکیل اسرائیل حمایت کرده قائل است که غصن الهی اسرائیلی‌ها را از اقصی نقاط عالم به دور خود جمع خواهد کرد. رابطه با اسرائیل جزء وظایف ثلاثه شورایی است که شوقی تشکیل داد.

ـ سرسپردگی تا آنجا که شوقی افندی هیأت بین‌المللی بهایی را به مرکزیت اسرائیل تشکیل داد. که خود وی تأکید می‌کند که احداث تأسیسات مرکز جهانی بهائیان و تشکیل سازمان رهبری بهائیان با حمایت اسرائیل امکان‌پذیر شده است.

ـ سرسپردگی سه طرفه که از طرفی در اثر عرض بندگی‌های ذلیلانه برای روسیه تزاری مریدانش در عشق‌آباد روسیه منزلتی پیدا کرده بودند و معبدی به نام مشرق الاذکار ساختند. از طرفی دعاگوی امپراطور روس و بعداً مشخص شد که در ضمن این عرض ارادت‌ها به این دو قدرت، جاسوسی قدرت سوم (انگلستان) را می‌کرده که بدین جهت فرمانده کل قوای عثمانی قصد اعدام او را می‌کند که وقتی «لرد بالفور» وزیر خارجه وقت از ماجرای اعدام مطلع می‌شود با تلگرافی از جنرال النبی سالار سپاه انگلیسی در فلسطین را مأمور جان عبدالبها و عائله‌اش و دوستانش نموده با لقب «سر» از وی تشکر می‌کند.

4-2-3-8- صرف هزینه‌های سنگین:

خیلی از زیباترین بناها متعلق به بهائی‌هاست. در کشوری مثل هندوستان که دارای معابد بسیاری است، معبدی که متعلق به بهائی‌هاست و بسیار شیک و مجلل است بالنسبه بیشترین مراجعه‌کنندگان توریستی را دارد.

درآمد آنها از حمایت‌های مالی استعمارگران و نیز درصدی که از بهائیان می‌گیرند- که قبلا بدان اشاره شد- تأمین می‌شود.

امروزه این فرقه با مرکزیت اسرائیل و بیشترین طرفداران در آمریکا در سطح جهانی دارای سه شاخه اصلی است و مورد حمایت کشورهای سلطه‌گر می‌باشد. به نظر می‌رسد علت حمایت کشورهای فوق از آنان این باشد که نشر عقاید بهائیت یکی از وسایل مهم برای مقابله با حرکت‌های اسلامی به خصوص در خاورمیانه باشد.

اما در مورد نوع دوم درآمد سران بهائی، عین عبارت یک نجات یافته دیگر، رساتر و گویاتر به نظر می‌رسد: بیوه‌های یزد ده شاهی ده شاهی پول جمع کنند و به حیفا بفرستند و آنها هم صرف عیش و نوش و اصطبل و پارک اتومبیل و عمارات و اشیاء نفسیه کنند و دخترانشان را به اروپا برای تحصیل و عشرت بفرستند در حالی که خود بیوه‌های یزد عاجز از فرستادن طفل خودشان به یک مدرسه ابتدایی سه کلاسه‌اند.

4-2-3-9- نفوذ در حکومت پهلوی:

تا آنجا که طبق یکی از اسناد پنج‌گانه منتشره توسط ساواک ـ که بعداً راجع به آنها نیز مطالبی ارائه می‌گردد ـ بهائیان تصریح می‌کنند که در تمام وزارتخانه‌ها یک جاسوس داریم مثلاً در لجنه پیمان‌کار، کادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و اینکه چگونه چتربازان را آموزش می‌دهند به محفل روحانی بهائیان تسلیم می‌کنند.

4-2-3-10- دیدگاه و راه‌حل متخذ در امر شهوت و ازدواج:

از آنجا که وجود عامل قوی به نام شهوت در هر انسانی غیرقابل انکار و ارضاء آن امری مسلم است، رهبران این مسلک نیز در این زمینه سیاست قوی‌ای اتخاذ کرده‌اند که یکی از جاذبه‌های مسلکشان همین گزینه است.

علی محمد دستور داده که در سن یازده سالگی ازدواج کنند و در صورت لزوم دو زن اختیار کنند.
 علی محمد حجاب را موجب عقاب شمرده و می‌گوید یک زن به نکاح آرند و نود زن را به استحباب در اختیار گیرند.

تاآنجاافراط می‌شود که قرة العین
 می‌گوید: هر کس مرا لمس کند به بهشت رود.
 و [بقیه گفتارش را حیا اجازه کتابت نمی‌دهد.]

حسینعلی حکم نکاح را واجب دانسته و بیشتر از دو زن را جایز نمی‌داند
 در حالی که خودش چهار زن داشت که مهم‌تر از همه خانم باجی بود که حسینعلی او را مهد علیا لقب داد.

کارهای مبلغین بهایی و دیگر بهائیان در این زمینه (زنا) از مشخصه‌های این مسلک است در ضمن مقاله اشارهاي به آن شده ولی منابع، سرشار از این قضایاست
 که همگی اثبات کننده این نظریه است که «این مسلک، مسلک شهوترانی است».

حکم زنای غیر محصنه و غیر محصن را در اقدس (ص15، س12) نه مثقال طلا معرفی کرده و زنای محصنه و محصن را به بیت‌العدل حواله کرده تا هر وقت تشکیل شد آنها تصمیم بگیرند.
تاراه براي شهوت پرستي همچنان بازبماند.

در (اقدس، ص30، س10) زن پدر حرام اعلام شده و پس از آن حیا فرموده‌اند که حکم لواط را که به آن اشاره کرده بیان کند. لذا لواط در این مسلک حکمی ندارد.

متعه (ازدواج موقت) در این مسلک حرام و به عنوان هواپرستی معرفی شده است.

گذشته از انتقاداتی که در ذیل همان مطلب وارد شده بنده نیز لازم می‌دانم که نکاتی را در این مورد بیان کنم:

1. وجود شهوت و قدرت آن در نهاد بشری امری بدیهی است؛

2. جهت ارضاء صحیح آن طبق احکام شرع مقدس اسلام و مذهب تشیع دو راه بیشتر وجود ندارد: 1. ازدواج دائم؛ 2. ازدواج موقت (متعه)؛

3. علما فواید زیادی برای ازدواج موقت بیان کرده‌اند که با رجوع به کتب مربوطه این مطلب به وضوح رؤیت خواهد شد.نگارنده برآن است که علاوه برفوايدعديده اي ازقبيل امنيت بهداشتي ورواني جامعه ، يکي ازراه هاي مقابله باتهاجم فرهنگي وهمچنين ازراه هاي جلوگيري از جذب جوانان عزيزايران اسلامي به آيين هاومسلک هايي مثل بهائيت،احياي اين سنت علوي است. اين نکته موردتاکيد نگارنده است که تنها مشکل اجرائی شدن این امر مبارک- که عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه در بین مردم متعهد و جوان ایران اسلامي است-بايد توسط مسئولین محترم مربوط مرتفع گردیده این سنت الهی احیا گردد
.با آرزوی جریان این سنت الهی در جامعه، ادامه بحث را پی می‌گیریم:

هدف از برقراری جلسات مختلط را این‌طور بیان کرده‌اند که بهائیان با غیر بهائیان ازدواج نکنند و با مسلمان‌ها ارتباط نداشته به فساد اخلاقی مبتلا نشوند.
 آزادی مطلق در بهایت تا آنجاست که دخترها و پسرها با هم به شنا می‌پردازند آن هم با یک پوششی که عدم توصیفش اولی است.
 اگر در کشور ما امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان فریضه‌ای که تمام فرائض نسبت به آن مانند قطره‌ای در مقابل اقیانوسند
 و هدف قیام خونین و تاریخی امام حسین"ع" می‌باشد، مزاحم افراد شهوت پرست است، در بهائیت امر به معروف به همان معنا که در اسلام است وجود نداشته
 لذا شهوت پرستی بدون هیچ‌گونه مانعی، افسار گسیخته به سوی هدفی که استعمار معین کرده همچنان در شتاب است و عده‌ای را زیر سم خود لگدمال کرده به وادی شهوت، که گذر همه افراد بشر به آنجا خواهد افتاد، می‌فرستد. بهائیان علی‌رغم دستور سرانشان بیشتر با غیربهایی ازدواج می‌کنند. و کارهای خلافشان را هم بیشتر با غیربهائیان انجام می‌دهند تا در بین خودشان اشتهار به «هوسران» پیدا نکنند.

4-2-3-11- ارائه آمار تقلبی در مورد تعداد بهائیان:

نفوذ فوق‌العاده‌ای نسبت می‌دهند که در امر بهائی حاصل شده در شرق شهرت می‌دهند که نفوذ آن در غرب زیاد است و در غرب می‌گوند که در شرق این مذهب خیلی نافذ است و حال آن که هر دو دروغ است.

مؤلف راهنمای ادیان زنده، آماری از بهائیت را از یکی از کتبی که در حمایت از بهائیت نوشته شده ارائه و ذیل آن ادله اي مبني برمشوش بودن اين امارذکرمي کندازقبيل:

1.فقدان اماردقيق ازمومنين جداشده وعدم حذف نامشان ازليست بهائيان که رقم بالايي دانسته ودليلش برگشت سي ويک درصدازنامه هاي ارسالي به بهائيان درسال1976م.مي باشد.

2.تصميم عدالت خانة جهانی بهائیان در سال 1979 م.مبني براينکه نام تمام نوزادانی که در خانواده‌های بهایی متولد می‌شوند به طور خود به خود در فهرست جامعه بهایی ثبت شود.»

خود این مؤلف- درهمين کتاب- هم به صورت احتمالی مهم‌ترین [بیشترین] جمعیت بهائیان را در ایران دانسته است.-باتوجه به اين مطلب- از نشانه‌های جعلی بودن این آمار علاوه بر گزارش هاي نجات یافتگان از بهائیت، و ادله فوق وجود تعداد بسیار کم آنها در ایران است. 

4-2-3-12- کیفیت تبلیغ:

دستور العمل‌های تبلیغی برای مبلغان بهایی:
4-2-3-12-1- شناسایی مرتبة زیرکی و دانش دینی طرف و نزدیکی به او بدون هیچ گونه تعرض و اشاره‌ای به اعتقاداتش لذاست که یهودیِ بهای، مسیحیِ بهائی و... دارند؛

4-2- 3-12-2-ابتدا میرزا حسین نوری (بها) را استاد پرورش‌دهنده اخلاق معرفی می‌کنند؛

4-2-3-12-3-معرفی کردن خودشان به عنوان مسلمان؛

4-2-3-12-4-از آنجا که بدنامی و ساخته دست روس و انگلیس بودن این مسلک متحرف برای همه مسلم شده همه جا تحت عنوان بهایی تبلیغ نمی‌کردند و می‌دانستند که اگر اسمی از بهائیت نام ببرند مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت.

4-2-3-12-5-پیشگویی‌هایی نسبت به بها و عبدالبها می‌دهند که در فلان وقت خبر داده شده واقع شده است؛

4-2-3-12-6-خصائصی را می‌گفتند که در این شریعت است از اینکه صاحب این امر خیری را برای خود نخواسته و اولاد خود را ذی‌نفع در مادیات و ریاست قوم قرار نداده بلکه اساس را بر انتخاب و پایه را بر اجتماع نهاده است؛

از آنجا که هیچ‌گونه استدلالی بر حقانیت بهائیت عقلاً امکان ندارد به موهوماتی مثل این خرافه که آقا جمال که بهایی شده بود وقتی بهائیت را ترک کرد بها او را تبدیل به کفتار کرد دست می‌یازند.

چرا مرحوم آیتی، حسن نیکو، صبحی، رئوفی، فلاح، دکتر میرزا احمد سهراب مترجم ابوالفضل گلپایگانی و عبدالبها به انگلیسی،
 آقا جمال بروجردی که لقب اسم الله الجمال گرفته بود]ظاهراً همان آقا جمال مذکور فوق می‌باشد[ دکتر ایوب، میرزا علی‌اکبر اهل رفسنجان و خیلی‌های دیگر ـ که برخی از آنها ردیه‌های بسیار قوی‌ای هم تدوین کردند ـ تبدیل به کفتار نشدند. همچنان‌که گذشت، خیلی از آنها که هنوز در مسلک بهائیت‌اند به ظاهر بهایی‌اند ولی در باطن اعراض کرده‌اند حتی قوی‌ترین مدافع علمی آنها، گلپایگانی
 ولی هيچ کدام کفتار نشدند.
ذیل همین مطلب جواب عالمانه به هر سه مورد داده شده ضمن اینکه از مباحث گذشته و برخی مطالب که ذکر خواهد شد جوابش روشن است لذا اختصاراً فقط این نکته را متذکر می‌گردیم که عدم تحقق پیش‌بینی‌های آن دو، خود عاملی جهت بیداری و نجات برخی از بهائیان شده است.

4-2-3-13ـ معرفی کردن کسی که بر علیه بها یا مسلک او حرفی بزند به عنوان عقب‌مانده و روانی در بین مردم

4-2-3ـ 14-نقش استعمار در پیدایش و بقاء بهائیت از امور مسلم وواضح است. 

 ازديگر اقدامات جاسوس روس شهادت دادن او و اعضای سفارت روس مبنی بر عدم بابی بودن حسینعلی بها ـ که آن وقت بابی و جزء شورشیان بر علیه حکومت بود و در ماجرای ترور ناصرالدین شاه هم دست داشته به زندان می‌افتدـ و در نتیجه نجات بها و اعزام او به بغداد می‌باشد. در همان ایام که بها در بغداد بود نیز دالگورکی متواریان را با پولی جزئی به عنوان زیارت کربلا پیش بها می‌فرستاد. جمعیت زیادی دور او جمع شده ماهی دو سه هزار تومان از ناحیه سفیر روس در ایران (در آن زمان خود دالگورکی سفیر روس بوده) برایش برایشان فرستاده می‌شد.

آن قدر مسئله بهائیت و حفظ" بها" برای روس اهمیت دارد که شخصی مثل دالگورکی
. را به ایران ارسال کرده هزینه بسیار کلانی هم در راستای اهداف پلیدشان مصرف می‌کنند. این جاسوس آنقدر نفوذ دارد که در قضیه نجات حسینعلی حکومت را تهدید می‌کند که اگر یک مو از سر حسینعلی کم شود نهرهای خون در این شهر جاری خواهد شد.

وي بالطايف الحيلي حتي از-به قول خودش-اخوندهاي نادان نيزبراي جذب مردم-ولوبه زور- به بهائيت استفاده مي نموده است.اومي گويد:

" اغلب کسانی که داخل در بهائیت می‌شدند به دلیل ترس از ظلم آنان بود زیرا آنان هر چند توبه می‌کردند و می‌گفتند ما در واقع بهائی نیستیم و به دروغ داخل آنها شده‌ایم، باز این نوع آخوندها و آشنایان از آنان نمی‌پذیرفتند و آنان را تکذیب می‌کردند. ما به این وسیله می‌توانسیتم هر مجتهد و عالمی را متهم نماییم."
جاي ديگري ميگويد: "به دستور امپراطور تزار کفر هر کسی را که می‌خواست ایران را پیشرفت بدهد را صادر می‌کردم."
 

حتماً متوجه پارادوکس موجود شدید، ابتدا دو جا تصریح به آخوندهای جاهل می‌کند در آخر می‌گوید هر عالم و مجتهد. اینکه علما و مجتهدان شیعه نوعاً آگاه‌ترین انسان‌ها بوده نقشه استعمارگران را در هم شکسته و همیشه سد راه بزرگی بر سر راه وسواس خنّاس‌ها بوده‌اند از مشهورات بوده لذا حداقل قید «هر» مجتهدی قطعاً غلط می‌باشد. یکی از شواهد مدعای ما جلوگیری از انتشار همین مسلک جعلی و هویدا کردن جعلیت و بی‌پایگی و استعماری بودن آن می‌باشد. نقش مجتهدانی نظیر حضرات عظام بروجردی و امام خمیني"ره"، مرحوم فلسفی
 و دیگر علمای شیعه در همین راستا بر سینه تاریخ حک شده و اگر مذهب شیعه با این همه هجمه‌ها و کیدها باقیست و روز به روز هم بر تعداد شیفتگان ائمه اطهار"ع"در سطح دنیا افزوده می‌شود به الطاف باریتعالی، امام عصر"عج" و همت و بصیرت و ژرف‌نگری علما و مجتهدین می‌باشد. همین اسلام عزیز که خود کینیاز دالگورکی هم آن‌قدر آن را عقلانی و بر حق دانسته که می‌گوید: 

«پس از پنج سال و چند ماه که در ایران بودم به من ثابت شد که دین اسلام بر حق است و می‌تواند بشر را سعادتمند کند و هیچ شک و شبهه‌ای برای من باقی نمانده بود و نیت کرده بودم که در حضور امپراطور و اعیان و بزرگان دولت مدلل کنم که دین اسلام ناسخ تمام ادیان است و هیچ دین دیگری هم بعد از آن نخواهد آمد و قبول این دین برای عموم مردم هم اجر آخرت دارد هم اجر دنیا. ولی پس از حضور در وزارت خارجه وهزاران سؤال و جواب چنان یافتم که حرفی بر زبان جاری نکنم زیرا الکساندر دوم پادشاه و امپراطور روسیه به شخصه مرا خفه خواهد نمود.»

میراث علما و زحمت‌ها و آثارشان در عصر غیبت امام زمان"ع" بوده در همین عصر به دستور خود امام زمان"ع"، زعامت شیعه و مسلمین به عهده فقهای جامع‌الشرایط می‌باشد.

دو نکته در مورد اعتراف دیگری از دالگورکی مبنی بر اینکه:

«واقع امر این است که ایرانیان وطن‌دوست هستند و جاسوسی نزد آنان کار پست و رذالت‌آمیزی است و سخن‌چینی نزد آنان کار بسیار زشت و قبیحی به شمار می‌آید. خلاصه اینکه نسل آریایی همگی باغیرت و وطن‌دوست و بی‌نهایت باهوش می‌باشند.»

مطرح است:

1. وقتی مردم بی‌نهایت هوشمند هستند قطعاً عالمانشان هوشمندترین هستند؛

2. با این توصیف عجب هنری داشته بها که به این مقام (جاسوسی) نائل آمده خرق عادت از این بالاتر!

4-3-علل غایی (هدف) تشکیل این مسلک:

4-3-1-اهداف سران تشکیلات بهایی:

ذکر دو خاطره بسیار عالی از زبان نجات‌یافتگان شما را با اهداف سران بهایی بیشتر آشنا خواهد کرد:

خانم رئوفی در شرح گفتگوی خود با یک فرد بهائی (به نام آقای منطقی) در خانة خویش، در ایام ناراحتی شدید از سران محفل بهائیت می‌گوید:

در حالی که وسایلم را جمع می‌کردم چشمم به تابلوی عکس عبدالبها افتاد. با عصبانیت تابلو را برداشتم و بر زمین کوبیدم و با هر دو پا روی آن ایستادم و گفتم: تشکیلاتی که ارمغان اراجیف توست مرا بدبخت کرد... آقای منطقی لبخند تلخی زد و گفت: تو خیلی اشتباه کردی اتفاقاً اعضای محفل حرفه‌ای‌ترین خلاف‌کارهای دنیا هستند و کثیف‌ترین گناهان از آنان صادر می‌شود. خود من شاهد تعویض زنان محفل با همدیگر بوده‌ام و به حدی از آنان کثافت‌کاری و رذالت دیده‌ام که اگر پاک‌ترین افراد عضو محفل شوند هرگز به آنان اعتماد نخواهم کرد. حرف‌های منطقی برایم تازگی داشت. او از غیرانسانی‌ترین اعمال که از اعضای محفل قبل از انقلاب سر می‌زد برایم گفت و ایرادهایی اساسی از خود بهائیت گرفت... من مبهوت و متحیر به آقای منطقی نگاه می‌کردم. او به چه جرأتی چنین چیزهایی را می‌گفت. به او گفتم: از اینکه طرد شوید نمی‌ترسید؟ گفت:... تصمیم داریم به خارج از کشور برویم و از دست بکن نکن‌های این تشکیلات راحت شویم. گفتم: پس چه کسی واقعاً بهائی است؟ همه که یا از ترس بهائی مانده‌اند یا منفعتی را دنبال می‌کنند یا مثل شما، ظاهراً بهایی‌اند. پرسیدم به بها و عبدالبها چه، به آنها ایمان ندارید؟

عینکش را کمی بالاتر برد، دستی بر محاسن خود کشید و گفت: آدم‌های زرنگی بوده‌اند؛ خوب توانستند چیزی مشابه با ادیان دیگر درست کنند. علاوه بر مقام و منزلت، پول خوبی هم به جیب می‌زدند... !

مرحوم آیتی در کشف الحیل:

... یادم آمد از اینکه در لندن به من گفتند: شوقی [سومین رهبر بهائیان] که در اینجا درس می‌خواند یک روز پولی از ایران رسیده بود و او می‌بایست از بانک بگیرد و به عباس افندی برساند. وقتی که دسته‌ی پوندهای انگلیسی را گرفت یک نظری به او کرده آهی کشید که های عجب پول‌های بی‌زحمتی است کی باشد که اینها به دست خودم بیاید. یکی از رفقایش پرسید که آن وقت چه خواهی کرد؟ گفت: یک دقیقه در شرق نمی‌مانم و به حرف‌های مزخرف دین و دین‌سازی و مهملات احباب اعتنا نکرده همه اوقاتم را در شهرهای آزاد اروپا می‌گذرانم و داد دل را از عیش و خوشی می‌گیرم مگر نه پنجاه سال از همین پنج‌هزار نفری که همه بابی‌زاده‌اند [به آمار دقت کنید] و چاره‌ای جز این ندارند که ما را برای خود و خود را برای ما نگهدارند سالی پنجاه هزار تومان پول وصول شده، هر نفری در سال ده تومان بدهند پنجاه هزار تومان می‌شود. اگر ده نفر نمی‌دهند ده نفر دیگر بیست تومان می‌دهند. چگونه می‌شود چنین دکانی را که بی‌سرمایه نفعش معلوم است مبدّل به مغازه کرد که نفعش نامعلوم است. بالاخره او را راضی کردند بر اینکه خدا با خدازاده باشد ولی او گویا به این شرط قبول کرده که مانع عیش و نوش او نشوند تا سالی نه ماه برود و در شهرهای خوش هوا و آزاد اروپا به عیش بپردازد و پدر و مادر و عمه و خاله‌اش هر نوع می‌دانند سر مریدان را ببندند و پولشان گرفته و به ریششان بخندند و سالی سه ماه در زمستان که هوای حیفا خوب است بماند و خداگری کند.

4-3-2- اهداف استعمارگران خارجی:

تصریح دالگورکی بهترین و گویاترین جمله است که هدفشان را معین می‌کند. او چنین می‌گوید:

«من همیشه در فکر بودم که چگونه عده‌ای شیعه بر تمامی گروه‌های اهل سنت و نیز بر امپراطوری بزرگی چون دولت عثمانی غلبه کرده‌اند و چطور این گروه اندک با روسیه جنگیده‌اند و تعداد زیادی از آنها را هلاک کرده‌اند؟ و دانستم که تمام اینها به خاطر وحدت مذهبی آنان به واسطة عقیده و ایمانشان به دین اسلام است و علت آن این است که هیچ‌گونه اختلاف مذهبی در آنان وجود ندارد. هر چند بعد از دوران صفویه نادرشاه در صدد بود که آنان را متحد سازد اما نیرنگ بعضی از جاهلان و سیاست‌های بیگانه مانع شد و باعث انشعاب آنان به گروه‌هایی به نام صوفی و شیخی و بهره... گردید. شیعه نیز مانند اهل تسنن دارای شعبه‌های مختلفی گردیده است من نیز در صدد ایجاد آیینی بودم که مرز نمی‌شناخت و مخصوص یک وطن نبود زیرا تمام فتوحات به خاطر حب وطن و وحدت مذهبی بوده است.

عامه مردم که بین حق و باطل فرق نمی‌گذارند؛ فلان مرشد خرسواری که هیچ علم و معرفتی ندارد حتی عم جز را نیز نخوانده رئیس گشته و هزاران نفر از دراویش را افسار بسته و آنان را به گدایی و فقیری در دهات و روستاها از صبح تا شام وادار ساخته است آنان نیز با اصرار از مردم چیز می‌گیرند.»

این نکته که روسیه در استفاده از اختلاف شیخیه و متشرعه جهت تضعیف دولت ایران بهره‌برداری کرده در برخی از منابع مهم نيز مطرح شده است.

همچنان که رهبرفرزانه انقلاب بارهاتاکيدنموده اند،تفرقه قومي هم ازاهداف استعماريمي باشد.جاسوس مذکورمي گويد:

«لازم است که پایه‌های اتحاد مسلمین با ایجاد اختلاف قومی در هم فرو ریزد اما نفوذ رقیب ما انگلیس در آن سرزمین‌ها از نفوذ ما هزار بار بیشتر بود و نفع او در آن بود که خلافت اسلامی باقی بماند و دولت عثمانی از بین نرود.»

یکی از منابع قوی در مورد بهائیت، فلسفه ایجادی بهائیت در ایران را تلاش ناموفق استعمار روس و انگلیس در راستای ایجاد تفرقه ملی از طریق استفاده از نوگرایی دینی دانسته و این مطلب را به طور مستند اثبات می‌نماید.

وقتی دیدند کسی به آنان اعتنا نمی‌کند از حربة مظلوم‌نمایی برای حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیاناً کسب حمایت عمومی استفاده کردند. در این راه حتی به دروغ‌پردازی‌هایی روی می‌آورند که خود بهائیان نیز متعرض آن می‌شوند، نظیر:

اسطوره‌سازی از شخصیت‌های اولیه بهایی که چه شلاق‌ها خوردند و استقامت کردند و صحنه‌های بسیار حماسی و پرشور ساختن از جنگ‌ها و قتل و غارت‌هایی که به راه انداخته بودند. اما مظلوم‌نمایی هم راه به جایی نبرد و داد سران بهائیت را در آورد تا آنجا که در اثر خشم، روحیه ماکسول
 (همسر شوقی افندی) خیلی قبیحانه چنین می‌گوید:

"مردم به‌طور کلی چون گله گوسفند که دسته‌جمعی بع‌بع می‌کنند می‌چرند و حرکت می‌کنند."
 خود بها نیز گلایه‌هایی دارد که چرا مردم اعتنایی به بهائیت نمی‌کنند. یکی از گلایه‌های او اینست:

"چندی در بین این قوم مکث نمودیم ولی ادنی [= کمترین] توجه و اقبال و کمترین تذکر و انتباهی از آنان مشاهده نگردید".

5-بهائیت و سیاست:

از اقدامات میرزا جهت رسیدن به قدرت، از اقدامات سیاسی او، راپورتچی‌گری‌های او، از عاملیت آنان در قتل طیب از خصومتشان با جشن‌های نیمه شعبان، از از شادی‌های آنها در شهادت رزمندگان ایرانی در طول جنگ، از شادی آنها از رحلت بنیان‌گذار انقلاب حضرت امام خمیني"ره"
 از همکاسگی او و پیروانش و جانشینانش با کشورهای استعماری متخاصم با اسلام و از مقابله جدی‌ای که علمای اسلام با او و عقایدش کردند، و موارد عدیده دیگر ديدگاه انها درسياست مشخص است جهت توضيح بيشتر،مطالب ديگري ذکرمي گردد:

از نظر بهائیت- به قول خودشان-  ادنی مداخله سیاسی قلیاً و ظاهراً و لساناً و باطناً طبق قول ولی امر الله جایز نیست. یکی از محققین علت این کار را دو عامل ذکر می‌کند:

1. موقعیت سیاسی، مداخله‌های سیاسی، سرسپردگی‌ها و حمایت مأمورین خارجی از بهائیان را پنهان سازند؛

2. در راستای سیاست خارجی و اشخاص سیاسی خارجی تحت عنوان عدم دخالت سیاسی از آزادی‌خواهان و و طن‌خواهان حمایت نکرده باعث تقویت وضع موجود شوند.

"سیاست و پلتیک عباس افندی این بود که هر وقت می‌دید یک حرف‌های تازه‌[ای] در دنیا نسبت به شاهی یا قانونی پیدا شده، تا چندی با آن مخالفت می‌کرد که اگر استقراری نیافت بگوید ما آن روز چنین و چنان گفتیم و اگر قرار می‌گرفت فوری پرده را عوض می‌کرد. چنان‌که در برابر جنبش مشروطیت، این برخورد دوگانه را اتخاد کرد. بنابراین اصل از موقع انقلاب روسیه تا استقرار بالشویکی در ظرف دو سال اخیر هر وقت لوح به ایران می‌فرستد به روس‌ها بد گفته بود و بالشویک را بدخواه بود و اگرچه به نقل حاجی اصفهانی بروجردی که خودش حامل لوحی بوده است گفت:" این بدگویی از بالشویک هم در لوحی بود که به ایران می‌فرستاد وگرنه لوحی که به عشق‌آباد و بادکوبه می‌فرستاد آن‌قدر تعریف از بالشویک بود که همه را با خدایی خود شریک کرده بود. ولی اخیراً علاجی جز این ندیده بود که" از در دوستی درآید و لذا به بهائیان عشق‌آباد نوشت که تهیه سفر سید مهدی گلپایگانی به مسکو را ببندید".

«رسالة سیاسیه» عباس افندی که مشهور بهائیان است در 12 صفحه در اثبات لزوم عدم مداخلة روحانیت شیعه در همراهی و هم‌قدمی با آزادی‌خواهان، مشروطه‌خواهان و... می‌باشد. در واقع رساله‌ایست بر علیه رهبران مشروطه در ایران که یک نسخة این رساله در کتابخانة مجلس شورای ملی تحت عنوان رسالة بهائی‌ها به شماره 57 ـ 231 و شماره دفتر 22741 به خط مشکین قلم (رمضان 1311، عکا) موجود است.

جمشید معانی -اهل خراسان دیپلمه متوسطه از دبیرستان البرز تهران. او کسی است که خود را رهبر کنونی بهائیان معرفی کرده- غائله سمائی‌ها را در میان بهائیان به راه انداخته منازعة جدیدی بر علیه «بیت العدل» ولی‌امر الهی آغاز نمودند و در امر همین منازعات حقایق سیاسي پشت پردة سازمان بهائیت در اسرائیل برملا گردید و نقش سیاسی شوقی افندی را در خدمت به تحکیم موقعیت اسرائیل و آمریکا از یک سوی و از سوی دیگر تسلط زعمای بهائی عکا ـ اسرائیل و ایران را پس از مرگ شوقی، بر اموال بهائیان ادامة راه سیاسی خاص که توسط شوقی پی‌ریزی شده بود برملا کردند.

سرشت بهائیت از بدو تأسیس تا کنون با مخالفت نسبت به اسلام و مسلمانان عجین شده و سران و فعالان این فرقه، با همه دولت‌ها و کانون‌های استکبار در این مخالفت همسویی و همکاری دارد. مثلاً آنها با دولت ایالات متحده آمریکا روابط حسنه دارند و افتخار می‌کنند که رئیس جمهور آمریکا به آنها تبریک می‌گوید. همچنین اسناد متعددی از همگامی و همدلی آنها با اسرائیل غاصب و ضدیتشان با جهان اسلام و مردم ایران حکایت دارد. تا آنجا که پیروزی اسرائیل در جنگ سال 1346 (ژوئن 1967) آنها را شادمان می‌کند. و جالب آن که در همین راستا تشکیلات بهائیت به همه اعضا در سراسر کشور دستور می‌دهد که آخرین اخبار را از محل کار خود گردآوری و در اختیار محفل قرار دهند و جالب‌تر این که دامنه شمول این جاسوسی اطلاعات حتی ارتش و خریدهای تسلیحاتی و آموزش‌های نظامیان را نیز در بر می‌گیرد. در نامه‌ای از طرف مدیر عامل بهداری استان همدان به فیروز نعمیی (ناظم محفل بهائیان همدان که به جرم فعالیت و جاسوسی محکوم به اعدام شده است) به این نکته بر می‌خوریم که وی در طول سال 1357 با استفاده از امکانات دولتی در مجموع 3036 بار مکالمه تلفنی راه دور با آمریکا داشته است.

هماهنگی کامل میان بهائیت با رژیم دیکتاتوری فلیپین برای شکستن روحیه مقاومت در آزادی‌خواهان تا آنجا می‌رسد که رئیس زندان مانیل (پایتخت فلیپین) می‌گوید:

ای کاش همه بهائی شوند تا ما از شر [مبارزین] خلاص شویم.

وقتی دربارة اصل وفاداری به حکومت مطالبی به پادشاه لسوتو می‌گویند، او در جواب می‌گوید: اگر تمام جهان بهائی شوند برای زمامداران و پادشاهان، حکومت بسیار آسان خواهد بود.

پینوشه دیکتاتور شیلی که همه صداهای حق‌جویانه را در گلو خفه و همة گروه‌های آزادی‌خواه را سرکوب کرده است به بهائیان اجازه فعالیت می‌دهد و آنها را «با گرمی و خوشرویی» به حضور پذيرفته، مورد ستایش قرار داده ، موفقیت آنها را آرزو می‌کند.

در نیکاراگوئه، آرژانتین، اتیوپی، اوگاندا، لیبیریا و کشور کودتاها (بولیوی) از این گونه ارتباطات و نقش‌های سرسپردگی ایفا کرده‌اند و در خدمت نظام سلطه تبلیغاتی داشته‌اند.

خیلی از احکام و عقاید بهائیت دقیقاً در راستای اهداف استعمارگران است که به برخی از آنها اشاره شد از قبیل اصل وفاداری به حکومت (با توضیحاتی که ارائه شد) عدم دخالت سیاست، منتفی بودن امر به معروف و نهی از منکر و ضدیت با اسلام و مسلمین، و برخی دیگر از قبیل توقف جهاد و وحدت عالم،
 ارتباط پروتکل‌های رهبران يهودبا عقاید بهائیت،
 حریت نساء (عدم حجاب) و... که جهت رعايت اختصارازتوضيح همه آن موارد خودداري مي گردد:
در طول سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه تا جنگ جهانی اول و دوم، زعمای بهائیت از میرزا حسینعلی تا شوقی افندی با ارسال به اصطلاح الواح و توقیعات و کتاب‌ها به ایران، بهائیان را دستور می‌دادند که:

«سیف بکلی نسخ شده و تعرض به کلی ممنوع گشته حتی مجادله با سایر ملل جایز نیست تا چه رسد به جبر و اکراه و ایذاء.»

«این ظهور رجعت کبری و عنایت عظمی است چه که حکم جهاد را کتب محو نموده و منع کرده.»

آن وقت که عبدالبها لوح راهنمایی برای حمله [عثمانیان] به ایران به عنوان اتحاد اسلامی را به آیتی داد و در موارد عدیده دیگر باید از او می‌پرسیدند: حضرت آقا حکم سابق منسوخ دوباره نسخ شد؟!

یا آنگاه که عثمانی از انگلستان شکست خورد و شروع به حمایت از انگلستان و جاسوسی برای آن کرد که بعدها قضیه جاسوسی او لو رفته حکم عثمانی درصدد اعدامش بر می‌آید که اربابان انگلیسی‌اش به دادش می‌رسند و لقب «سر» به او می‌دهند، باید از او می‌پرسیدند: بدا در حکم خدای بهائیت حاصل شد که سرسپاری از عثمانی به انگلستان عوض شد؟

یکی از کارهای [سیاسی] بهائیان، سرود بهائیت که آن را نغمات آسمانی می‌خوانند که به وسیلة آن، زعمای بهائیت دستوری در خصوص نفی هر نوع مقاومت و مجاهده‌ای در برابر بیگانگان صادی کردند و این دقیقاً در ایامی بود که ایران از شمال و جنوب و شرق مورد تعرض بیگانگان مسلح روسی و انگلیسی قرار گرفته بود.

این جمله نیز از بها است که «کن کشعلة النار لأعدائی» یعنی «با دشمن من، همچون شعلة آتش باش.»

در موارد ارتباط بهائیت با آمریکا، انگلیس، اسرائیل و پهلوی مطالب بسیار شنیدنی که چهره بهائیت را بیشتر می‌تواند نشان دهد، مباحث گسترده‌ای صورت گرفته که از حوصلة این مقاله خارج است.

6-عقاید بهائیت:

6-1-ادله چهارگانه بهائيان وانتقادات واردبراين ادله:

قبل از پرداختن به بحث فوق تذکر چند مطلب ضروری است: 

1. خلاصة پنجاه کتاب مهم عقیدتی و احکامی بهائیت به همراه نقد آن مطالب، در کتاب با ارزش «محاکمه و بررسی باب و بهاء» به قلم ح. م. ت.
 در یک جلد موجود است؛
2. از دیگر کتبی که برخی از عقاید و سخنان و سوابق باب و بها را از چهل و شش مأخذ بابی و بهائی نقل و سپس انتقاد می‌کند، کتاب ماجرای باب و بهاء نوشتة مصطفی حسینی طباطبایی می‌باشد؛
3. قوی‌ترین ادله‌ای که در دفاع از مسلک بهائیت نوشته شده کتاب فرائد ابوالفضل گلپایگانی است. گرچه تبری وی از مسلک بهائیت در واقع تبری از آن کتاب نیز هست لکن برخی از ادله مطرح شده را بررسی می‌کنیم چرا که با رد و تضعیف ادله، مدعا (حقانیت مهدویت باب و پیامبری باب و بها) نیز تضعیف و رد خواهد گردید و در این زمینه از آنجا که این کتاب کمیاب است مختصري از برخی از بررسی‌های صورت گرفته را نقل می‌کنیم:

1. آیات قرآن؛ 2. روایات اسلامی؛ 3. دلیل تقریر؛ 4. دلیل معجزه.

6-1-1- استدلال به آیات :

1. آیا انتظار آنان جز این است که خدا و ملائکه (سوار) بر پاره‌های ابر سفید به سوی آنان بیاید؛

استدلال:   معنی آیه اینست که مردم انتظار نمی‌کشند مگر این را که خدا با ملائکه بر روی پاره‌های ابر بیاید و چون آمدن خداوند محال است لابد مقصود از آیه آمدن مظاهر خدا است و مظاهر جز علی محمد باب و حسینعلی بها کس دیگری نیست.

پاسخ:   آیه مذکور در توبیخ کسانی است که هر چه ادله و معجزه از طرف پیامبران برای آنها نمایان می‌شد باز انکار می‌کردند تا آنجا که از موسي"ع" در خواست کردند تا خدا خود را به بنی اسرائیل طوری نشان دهد که آنان با چشم ظاهری خدا را ببینند آیه هم می‌گوید لابد منتظرند خدا با ملائک سوار برابر برای هدایت اینها بیاید البته این کار غیرممکن است.
این چه ربطی به مدعای گلپایگانی دارد؟ در حقیقت او برای اثبات ادعای پیامبری تمسک به ادعای دیگری کرده نه تمسک به دلیل؛ یعنی اینکه از او پرسیده شد چرا باب و بها پیامبرند؟ او می‌گوید به دلیل این که مصداق آیه‌اند و مصداق این آیه بودن خود ادعای دومی است نه دلیل بر ادعای اول.

        2. گوش کن در روزی که ندا کننده از مکان نزدیکی ندا می‌کند. روزی که فریاد را می‌شنوند به حق آن روز          خروج است؛

استدلال:   مفسرین از اهل تسنن و اهل تشیع متفقاً در تفسیر این آیه فرموده‌اند که ندای الهی از صخره بیت‌ المقدس بلند می‌شود یعنی از جبل کرمل که در تورات به جبل مقدس و جبل بیت‌الله از آن تعبیر شده است.

پاسخ:   اولاً: هیچ روایتی و در خود آیه قرینه‌ای در مورد این که مراد از «مکان قریب» صخره بیت‌ المقدس باشد، وجود ندارد.

ثانیاً: این که همه مفسرین «مکان قریب» را آن‌طور تفسیر کرده‌اند واقعیت ندارد. اکثراً در تفسیر «مکان قریب» گفته‌اند: مکان خاصی نیست بلکه کنایه از این است که صدای منادی مذکور در آیه بر هیچ‌کس مخفی نخواهد ماند و همه آن را طوری خواهند شنید که هر کس در هر کجا که باشد می‌پندارد که این صدا از همان نزدیکی می‌آید. عده‌ دیگری از مفسرین هم گفته‌اند مراد از ندا در این آیه صدایی از جانب آسمان است که قبل از ظهور مهدی موعود"عج" واقع می‌شود و نام آن حضرت و پدرش را فریاد می‌کند.

ثالثاً: بر فرض که از بین ده‌ها مفسر، یکی همان قول میرزا را بگوید یا اصلاً همه مفسرین بگویند؛ این مطلب چه ربطی به جبل کرمل و شهر عکا که گلپایگانی می‌گوید دارد؟ صخره بیت‌المقدس سنگ معروف بزرگی است در مسجد بیت‌المقدس در شهر قدس. ما نمی‌دانیم چطور میرزا این صخره را تبدیل به کوه کرده و آن را هم از قدس به شهر عکا برده است؟!

3. (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ(؛ در آن روز خداوند مکافات و جزای آنان را که براساس حق است به طور کامل خواهد داد و آنان می‌دانند که همانا خداوند حق آشکار است.

قبل از بیان استدلال لازم است متذکر شویم که عقیده بابی‌ها و بهائی‌ها اینست که مهدی موعودی که در روایات وعده آمدن او داده شده است دارای دین مستقل و جدید و کتاب و سنت جدیدی غیر از قرآن و اسلام است و به همین دلیل هم ادعای مهدویت و ادعای پیامبری باب را دو ادعا نمی‌دانند چون می‌گویند مهدی در واقع یک پیامبر جدید است. که ما در بررسی استدلال گلپایگانی به روایات این مسأله را بررسی خواهیم کرد.

استدلال:   و این جمله صریح است بر این که چنین ظهور عظیمی، مقام او مقام نیابت و خلافت و امامت نیست بل ظهور کلی است و مقام شارعیت و سلطنت الهیه و با این که در مقام بیان موعود، همین آیات و القاب عظیمه کافی بود معذلک از برای اعدام و تنصیص بر این که در این یوم عظیم دیانت متجدد خواهد شد و شریعت جدیده ظهور خواهد نمود این آیه مبارکه نازل شد یعنی در آن روز حق جل‌جلاله دین حق را وافیاً (یعنی به طور کمال) به خلق عنایت خواهد فرمود و این در غایت وضوح است که مقصود از این دین که در آیه کریمه وعده فرموده است که به خلق عنایت کند دین اسلام نیست زیرا که دین اسلام در ظهور حضرت رسول"ص" وافیاً نازل شد و آن حضرت کاملاً به خلق ابلاغ فرمود بل مقصود شریعت جدیده است.

پاسخ:   اینجا هم [مثل مورد اول و خیلی موارد دیگر] از جاهایی است که اگر این آیه به همراه دو آیه قبلش دیده شود معلوم می‌شود که معنای آیه آن‌طور که او می‌گوید نیست ترجمه دو آیه قبل با این آیه:

کسانی که به زنان با ایمان پاکدامن بی‌اطلاع (از فحشاء) نسبت زنا می‌دهند در دنیا و آخرت معلون (و محروم از رحمت حق) بوده و برای آنان عذابی بزرگ است. روزی که زبان، دست‌ها و پاهای آنان برضد ایشان به آنچه انجام می‌دادند گواهی دهد. در آن روز خداوند مکافات و جزای آنان را که براساس حق است به طور کامل خواهد داد و آنان می‌دانند که همانا خداوند حق آشکار است.

پس اشکال وی آنست که بین معنای مختلف دین، «کیش و آیین» را گرفته در حالی که در اینجا هم مثل (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( به معنای «جزا» است.

4. و اگر به دروغ برخی سخنان بی‌پایه و اساس را به ما می‌بست حتماً ما او را با دست قدرت خود می‌گرفتیم سپس رگ‌ حیاتش را قطع می‌کردیم و هیچ یک از شما قادر به دفاع از او نبودید و این قرآن حقیقتاً موجب تذکر پرهیزکاران است.

استدلال:   حالا که خدا رگ حیات باب که هفت سال و بها که چهل سال کتاب‌هایی نوشتند و الواح صادر می‌کردند و صریحاً می‌گفتند اینها کلمات خداست و به غیر اذن او تکلم نمی‌کنیم پس معلوم می‌شود گفته‌های اینان بر حق بوده است.

پاسخ:   [باز هم به آیات دیگر رجوع نکرده] به استناد آیات قبل مراد شخص پیامبر"ص"                                                                                                                                                         است. شامل دیگران نمی‌شود. زیرا در مورد دیگران قرآن می‌گوید:

ما آنهایی را که به خدا افترا ببندند و شرک بورزند تا روزی که در آن چشمها به عبرت و حسرت بنگرند، مهلت می‌دهیم.
 و نباید بپندارند که این مهلت به سود آنهاست و براساس این آیه نه فقط باب و بها و ده‌ها مرد دیگر که به دروغ ادعای خدایی و پیامبری می‌کردند مهلت یافتند که صدها ظالم و ستمگر مثل حجاج بن یوسف ثقفی هم مهلت یافتند. دیری است که این فلسفه که پیروز مساوی با حق است و شکست خورده مساوی باطل از هم تنیده است. [این استدلال میرزا گلپایگانی مثل استدلالی است که یزید در مقابل زینب "س" آورد بدین مضمون که ، دیدی خدا به ما عزت داد و به شما ذلت ؟در جوابش جمله‌ای گفت با یک دنیا معنی، «ما رأیت الا جمیلاً» من در کربلا جز زیبایی ندیدم.]

6-1-2- استدلال به روایات:

1. روایاتی که در آنها گفته شده مهدی موعود با امر تازه و کتاب جدید و راه و روش نو و شیوة قضاوتی جدید قیام می‌کند. گلپایگانی ضمن ذکر این روایات در صص295ـ297 فرائد می‌گوید این روایات به روشنی دلالت می‌کنند که مهدی موعود مقام پیامبری خواهد داشت نه اینکه تاع دین و پیامبر دیگری باشد زیرا دارای کتاب نو است که ناسخ قرآن است و دارای سنت و دین جدید که ناسخ سنت پیامبر اسلام و دین آن حضرت است.

پاسخ:این روایات را از بحارالأنوار نقل کرده در حالی که علامه مجلسی در همین کتاب صدها روایت نقل کرده که همگی آنها دلالت دارند بر این که مهدی موعود و قائم"عج" نیز مانند یازده امام قبل از خودشان جز مقام وصایت و خلافت پیلامبر"ص" مقام دیگری نخواهد داشت. در همین روایاتی که گلپایگانی به آنها استدلال کرده همین مطلب ذکر شده و مطالبی دربارة مهدی موعود گفته شده که به هیچ وجه بر باب و بها تطبیق نمی‌شود [خود باب هم اعتراف کرده آنجا که به دالگورکی می‌گوید من چطور ادعای امام زمانی بکنم من که حتی نامم مهدی و نام پدرم حسن نیست. که دالگورکی شرابی به او خورانده می‌گوید من و تو فقط انکار نکن. پول از من ادعا از تو].

و حضرت مهدی"عج" احیاگر دین رسول الله است نه متجدد دین دیگری. بر این مطلب روایات [عدیده‌ای] که نام ائمه"ع"( و به ویژه اوصاف حضرت مهدی"عج" را بیان می‌کند شهادت می‌دهند.

2. روایاتی که دلالت بر جوان بودن حضرت مهدی موعود"عج"هنگام ظهور می‌کنند. آنهاکه ظهور باب را انکار کردند به خاطر این بود که او را پیرمردی هزار ساله می‌دانستند [در حالی که روایت تصریح دارد او جوان خواهد بود و علی محمد هم جوان بود پس خودش بود.]

پاسخ:   باز هم روایت را ناقص آورده به همان مقدار که تا حدودی با ادعای خودش مطابقت دارد می‌آورد و از ذکر بقیه روایات خودداری می‌کند. طبق احادیث، آن حضرت با سن بالا ولی قیافة کمتر از چهل سال ظهور می‌کند علاوه بر این که در همان روایات اوصاف دیگری برای مهدی موعود"عج" ذکر شده که حتی یکی از آنها هم بر علی محمد صدق نمی‌کند.

آیا علی محمد فرزند نهم امام حسین"ع" است؟ و با نه واسطه نسلش به آن حضرت منتهی می‌شود؟ آیا آن‌چنان که وارد شده حضرت عیسی "ع"پشت سر باب نماز خواند؟ عمرش طولانی بود؟ ولادتش مخفی بود؟ بعد از ظهورش صلح جهان را گرفت یا دو جنگ جهانی؟ آیا بیعت هیچ سلطان طاغی بر گردن او نبود یا این که به عکس همیشه از دست حکومت در فشار و فرار بود و در نهایت هم به دست حکومت گرفتار و اعدام شد؟
 و ده‌ها علامت دیگر.

6-1-3- دلیل تقریر

استدلال:    بقاء و نفوذ شریعت بین مردم دال بر صحت ادعای مدعی است.                                              پاسخ:
اولاً: نفوذی نداشته گرچه آمار جعلی هم بدهند که توضیحش گذشت.

ثانیاً: بر فرض که نفوذ کرده آیا نفوذ دال بر صحت و حقانیت است؟ آیا مهدی سودانی که طرفداران بیشتی هم نسبت به بهائیت دارد این نشان حقانیت ادعای مهدویت اوست؟

ثالثاً: اگر عدم نفوذ دال بر بطلان آن شریعت باشد شامل خیلی از پیامبران هم می‌شود. مثل قوم عاد، ثمود، لوط، صالح و دیگر پیامبرانی که از این قبیل هستند.

گذشته از این که برخی از پیامبران، بعد از درگذشت خودشان به مرور زمان مغفول شده است و مردم دوباره به همان خرافه‌پرستی و بت‌پرستی روی آروده‌اند.

6-1-4- معجزه

گلپایگانی در این مورد بعد از چهل صفحه عبارت پردازی چیزی را به عنوان معجزه باب و بها نمی‌تواند بشمارد لذا گاهی معجزات انبیاء را انکار کرده می‌گوید لزومی ندارد که پیامبر معجزه ارائه کند تا کسی انتظار وقوع معجزه از باب و بها داشته باشد.

گاهی هم اخبار مربوط به آینده (اخبار غیبی) باب و بها را به عنوان معجزه شمرده ولی به جای ذکر معجزه باب و بها، طالبان را به محل خود که معلوم نیست این محل کجاست ارجاع می‌دهد.

عقیده سران بهائیت در مورد مهدی موعود با الفاظ متفاوت، همان عقیده بها است که امام و خانواده وی و مکانش همه را موهوم می‌داند.

مهم‌ترین عقیده بهائیت عقیده به پیامبری باب و بها است که مورد بررسی قرار گرفت. البته هر دوی آنها ادعای الوهیت و خدایی هم کرده‌اند
 که بر این مطلب ادله زیادی اقامه شده که از جمله آنها تصریح خود گلپایگانی بود آنجا که گفت علی محمد هفت سال و بها چهل سال الواحی نوشته صریحاً می‌گفتند اینها کلمات خداست.

یا جملة: «ای اهل انشاء! نداء مالک اسماء را بشنوید که از طرف زندان اعظم خود شما را ندا می‌کند که خدایی جز من مقتدر متسخر متعالی علیهم حکیم نیست...»

در جایی می‌گوید باسمی المهیمن علی الاسماء جای دیگر می‌گوید بسمی المشرق من الافق البلاء و موارد دیگر.

از جمله ادله ادعای الوهیت باب نوشته وی در نامه‌ای به یحیی صبح ازل که نوشت:

این نامه‌ای است از خدای زنده و برپا دارنده جهان (باب) به سوی خدای زنده و برپا دارنده جهان (صبح ازل) بگو همه از خدا آغاز می‌شوند و همه به سوی او باز می‌گردند.

لازم به ذکر است که بهائیان به ظاهر می‌گویند ادعای بها رجعت مسیح"ع" و رجعت حسین "ع"است ولی در حقیقت ادعای او ادعای الوهیت است.
 یکی از نجات‌یافتگان چنین می‌گوید: «بهائیان خدا را به فرمان خود بها
 به نام بها می‌پرستند. و بها و باب را پیامبران خدا و صاحب زمان می‌دانند و بها را به اندازه خدا و گاهی فراتر از خدا

می‌پرستند. همه دعا و نیایش و راز و نیازشان خطاب به بها و عبدالبهاست.»
 البته عبدالبها نبوت و قائمیت باب را انکار کرده است.

در مورد ادعای رجعت حسین از سوی بها، خواهرش( عزّیه خانم) ضمن بيان برخي ازجنايات بهائيان، چنین می‌گوید:

«...چنان که بعضی از مؤمنینِ دینِ بیان، عدول کرده این بیت را انشاء نموده در محافل می‌خواندند و می‌خندیدند:


اگر حسینعلی، مظهرِ حسین علیست
 
هزار رحمت حق بر روان پاک یزید!

و می‌گفتند که ما هر چه شنیده بودیم حسین"ع" مظلوم بوده است نه ظالم.»

در زمینه عقاید، ما همان کتاب وزین محاکمه و بررسی باب و بها را معیار قرار داده اختصاراً مطالبی را ذکر می‌کنیم. مطلب آغازین کتاب- قبل از پرداختن به بحث- به این مضمون است که اسلام دارای ده اصل محکم است که به وسیلة ثبوت هر کدام از این اصول ده‌گانه بطلان بهائیت و بابیت و هر حزب دیگری که به نام دین جعل می‌شود اثبات می‌شود. اما آن اصول ده‌گانه عبارتند از:

6-2-اصول ده گانه اعتقادي اسلام دربطلان اديان بعداز اسلام :

6-2-1-اصل اول :خاتمیت دین رسول اکرم"ص"

 با استناد به شش آیه از قرآن، تصریح برخی از علما حتی احسائی و سید کاظم رشتی و استناد به ده روایت که در این تحقیق به ذکرسه آیه بسنده می‌شود:

1. احزاب/ 40: «محمد پدر یکی از شماها نیست او رسول پروردگار متعال و ختم‌کنندة پیغمبران است و خداوند به هر چیزی عالم و دانا است.»

و طبق آیه 106 سوره بقره که می‌فرماید:

2. «آیتی از آیات الهی، منسوخ یا فراموش شده و متروک نمی‌شود مگر اینکه آیتی را که بهتر از اولی یا نظیر آن باشد را می‌آوریم.»

کتابی که بعد از قرآن مجید به عنوان کتاب آسمانی و هدایت انسان نازل می‌شود باید از هر جهت بهتر و جامع‌تر و مفیدتر از قرآن باشد و ما اگر قرآن مجید را با کتاب سرا پا أغلاط (لفظی، ادبی، معنوی) بیان و اقدس و مطالب و احکام مسخره‌آمیز ودرهم و خنده‌آور
 آنها مقایسه کنیم، پاینده بودن دین اسلام اثبات خواهد شد.

3. آیات تحدی از قبیل آیه 88 بنی‌اسرائیل: بگو اگرهمة جن و انس اجتماع نمایند تا مانند این قرآن را بیاورند البته نخواهند توانست اگر چه همدیگر را یاری کرده و در این مبارزه پشت به پشت یکدیگر بدهند.

6-2-2-اصل دوم: حضرت ولیعصر"عج"امام دوازدهم

مطالبی ذکر گردید ولی تذکر این نکته که در کتاب مذکور آمده خالی از لطف نیست.

بزرگترین دلیل برای وجود حیات امام دوازدهم "عج"در مقابل سید علی محمد و پیروانش نوشته‌های خود او در مقام تمجید و تجلیل و تعظیم و اظهار اشتیاق شدید او برای ملاقات با آن حضرت است که قبل از ادعای قائمیت نوشته است.
 اما بعدها که ابواب تأویل گشوده شد یکایک مطالب را تأویل کردند.

ما می‌گوییم :اگر (چنان که جناب بها می‌گوید) قیامت یعنی قیام یک نفر برای اصلاح حال مردم، بهشت یعنی باغ وصال و لقای شخصی که دعوی مقامی می‌کند، جهنم یعنی به آتش فراق و جهل و خلاف سوختن. خداوند یعنی آن شخصی که شما را تعلیم و تربیت می‌کند، معجزه یعنی عاجزکنندة یک مشت عوام و احمق و نادان (از دعوی‌های پوچ و طلا و نقره و حیله و تزویر و سیاست و تدبیر) کتاب‌ آسمانی یعنی آن کلماتی که از سمای فکری و روح به زبان جاری می‌شود و همچنین سایر قسمت‌ها، پس آیین و دین یعنی چه؟ پس با امکان این تأویلات و متحملات چرا مردم بیچاره را زیر بار تکلیف و قوانین می‌برید؟

جناب عبدالبها طی جملاتی
 نه تنها علائم ظهور قائم "عج"را به مسخره و استهزاء و تأویل تمام کرده بلکه علائم قیامت و دوزخ و بهشت و جهان دیگر را نیز (میزان و صراط و حساب و ملائکه و حور و کوثر و غیر اینها) در ردیف علائم ظهور شمرده و همه را واقع شده و منقضی و تمام شده می‌داند. (جمیع این شروط و علائم و وقایع در لمح البصر واقع) اینست که می‌گوییم:

بهائیت آزادی مطلق و حرّیت کلّی به مردم داده مردم بیچاره را از زیر بار تکلیف و حدود و جزا و دوزخ و عذاب و آخرت و حساب و کتاب می‌رهاند.

6-2-3-اصل سوم: مقام نبوت

مقام نبوت را هم باب و میرزا فقط محتاج به نزول آیات می‌دانند. [مطالب قبلی را ضمیمه کنید به این جواب که] پس در این‌صورت می‌باید صدها امثال حریری، که جناب باب و بها از فهمیدن جملات ایشان عاجزند، در رأس مقام نبوت قرار گیرند. یا خود صبح ازل که آیات زیادی نازل کرده [!] و خود بها ده سال مقابل او خاضع بوده [و همان‌طور که قبلاً اشاره شد با تبلیغ یحیی، حسینعلی بابی شد.]

6-2-4-اصل چهارم: پروردگار جهان

بها می‌گوید: حینئذٍ اننّنی انا الله لا اله الا انا کما قال النقطةُ (سید باب) مِن قبل و بعیِنِه یقول من یأتی من بعد.
 که طبق این گفته مقام الوهیت خود، باب و برای آیندگان را ثابت می‌کند از طرفی دیگر طبق گفته‌های خودشان بها خدای باب است و بها خدای باب.

جواب اینست که:

جانشینان بها باید پاسخ بدهند که در صورتی که توجه پیدا کردن به پروردگار جهان و مبدأ ظهور و مشرق آیات برای بشر غیرممکن بوده و به قول بها و عبدالبها السَّبیل مقطوع و الطلب مردوده پس خود باب و بها در عبادات خودشان به کجا متوجه می‌شدند؟ و آیا آنها کدام مرآت و مَجلی را در نظر می‌گرفتند؟... آیا باب و بها از افراد بشر نبوده‌اند؟ آیا مرآت و مَجلی بودن بدون تحقق توجه و ارتباط صورت می‌گیرد؟ و آیا مرایا و مَظاهر حق از مظهر بودن خودشان غافل و مرآت بودن خودشان را نفهمیده‌اند؟

6-2-5-اصل پنجم: عبادت توقیفی است

اصحاب باب ابتدا دو دسته بودند دسته‌ای تصرف در شریعت اسلام را جایز نمی‌دانستندولي دسته‌ای جایز می‌دانستد که قرة‌العین از این دسته دوم بود که اولین نفری بود که تصرف کرده قانون حجاب و حکم صوم را نسخ کرد بعدها معتقد شدند که باب پیغمبر جدید برتر از پیامبران سابق است... و خداوند ظهور کرده و مذهب قبل منسوخ و قوانین قدیم از ریشه در آمد‌ه‌اند.

بها تا خودش زنده بود احکام را خودش معین و جعل می‌کرد بعد از خودش دستور تشکیل بیت‌ العدل را در این زمینه می‌دهد.

6-2-6-اصل ششم: قیامت و حشر و نشر

قیامت [از نظر اسلام] عبارتست از عود روح به بدن (معاد) و زنده شدن پس از مردن و حشر مردم برای دیدن نتیجة اعمال خوب و بدی که در این جهان بجا آورده‌اند.

باب قیامت را روز ظهور شجره حقیقت [خودش] دانسته و گفته احدی از شیعه یوم قیامت را نفهمیده بلکه همه موهوماً امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد.

بها هم منظور از قیامت را قیام خودش دانسته برای نبوت و از ساعة [که در قرآن آمده که منظور قرآن قیامت است] ساعت بعثت خودش را اراده کرده روی این عقیده آیات قرآن را به خودش تأویل می‌نماید.
 قبلاً سخنی در مورد قیامت و بهشت و جهنم ازنظرآنان آوردیم.

6-2-7-اصل هفتم: مقام نبوت امری است و موهبتی است الهی.

 فضائل شخصی نبی باید از جانب پروردگار جهان اعطا شود نه از راه ریاضت و تحصیل.در این باب ادعاها و کلمات متناقضی دارند که در برخی درصدد اثبات امی بودن باب و بها کرده‌اند در حالی که تصریح به تحصیل کرده‌اند هر دوی آنها و حتی اسم استادهایشان و علوم و کتبی که با آن سروکار داشته‌اند در منابع اصیل موجود است. ایشان استنادات زیادی در همین کتاب می‌کند و بررسی باب و بها ذکر کرده‌اند که اختصاراً بیان نمی‌کنيم.

6-2-8-اصل هشتم: نبوت و درستی

پیامبر مردم را به سوی راستی و درستی و حقیقت دعوت کرده از راه‌های تزویر و تقلب و تدلیس و دروغ نهی می‌کند. خلاف موارد مذکور در مورد آنها با استناد به بیانات خودشان ثابت شده است. که از جمله آنها ادعای قائمیت و نبوت و الوهیت و عقیده آنها در مورد صراط و قیامت و... است که منابع آن قبلاً ذکر گردید.

6-2-9-اصل نهم: کتاب آسمانی

کتاب آسمانی هم از حیث محتوا هم الفاظ و عبارات باید در حد اعجاز باشد که دیگران از آوردن آن عاجز باشند. راجع به این مطلب هم قبلاً بحث شد.

6-2-10-اصل دهم: دین و تناقض نداشتن

حقیقت هر قضیه بیش از یکی نیست. صدق هر کلامی یک رنگ بیشتر ندارد و قرآن به استناد آیه 82 سوره نساء و... عاری از تناقض است.

در احسن القصص در سوره 86 می‌گوید:" چون از سید باب کلامی برخلاف قواعد متداوله شیطانیه شنیدید آن را رد نکنید زیرا که ملک جهان برای پروردگار است و او به هر نحوی که بخواهد در ملک خود تصرف می‌کند".

اینکه احتیاجی به علوم متداوله ندارد، در دو شبانه روز نظیر یک قرآن را می‌نویسد، متفکرین جهان نتوانند یک آیه آن را بفهمند و او من یَشاء کیف یشاء بما یشاء لما یشاء است. از عبارات سید بدست می‌آید. سید باب خداست صبح ازل هم خداست، موجودات از سید باب آفریده شده و به سوی او نیز برگشت و رجوع خواهند کرد و صبح ازل صراط بزرگ و حقی است که مأموریت دارد کتاب بیان را حفظ کرده و مردم را به آن کتاب دعوت نماید این سخن نیز با مقام رسالت و نمایندگی او کمال تناقض و تتافی را داشته از جهات متعدد با دعوی سید باب سازگار نیست.

از جمله تناقضات بها اعتراف به نیابت و وصایت صبح ازل تا چند سال که بعداً موضعش تغییر عجیبی می‌کند که قبلاً ذکر شد.
7-احکام بهائیت:

7-1- نماز و روزه
 که از اول بلوغ واجب می‌شودنماز نه رکعت است برای خدا، نازل‌کننده آیات.حکم به عدم نماز جماعت داده شده در حالی که براساس شواهد تاریخی خود میرزا و پسرش تا آخر عمر پشت سر امام جماعت وقت نماز را به جماعت می‌خواندند.

7-2- قبله
 که همان جایگاه جسد بها در عکا است.

7-3- سرقت
 که بار اول دزد را تبعید، در بار دوم زندان و بار سوم علامتی در پیشانی دزد بگذارند که بدان وسیله شهرهای خدا او را نپذیرند. به این حکم که بهائیان آن را برجسته‌ترین احکام اقدس می‌دانند چندین ایراد وارد شده است
.

7-4- زنا:
 دیة آن نه مثقال طلا برای بیت‌العدل است. در صورت تکرار دو برابر و الی آخر که در آن فرقی بین زنای محصنه و غیرمحصنه قرار داده نشده است.

7-5- عید:
 اعیاد واجب روز ولادت بها و روز بعثت باب می‌باشد.

7-6-ازدواج:
 [علاوه بر نکاتی که قبلاً ذکر شد این نکته هم مفید است که] به عقیده بهائیان ازدواج با بیش از یک زن حرام است.

آزادی معاملات ربوی، الغای حجاب زنان و ترک تراشیدن ریش مردان از دیگر احکام آنهاست.

نفی روحانیت و ملغی نمودن این نهاد نیز یکی از ابداعات بهاء است.

در وضو گرفتن، شستن دست‌ها تا مچ و شستن صورت در مرتبه اول با گلاب و در صورت نبودن آب، گفتن کلمة الله اَطهَر به جای وضو و تطهیر کافی است علاوه بر اینکه مسح سر و پاها نیز لازم نیست.

میرزا بها ابتدای بلوغ زن و مرد را در سن شانزده سالگی و منتهای آن را سن هفتاد سالگی دانسته است.

نه روز در سال کسب و کار حرام است.

عدم جواز ذکر گفتن بین مردم، حرام بودن سؤال کردن فقیر [تکدی‌گری] و نیز حرام بودن اعطای چیزی به او، حلال بودن پوشیدن حریر برای مردان و جواز ریش‌تراشی برای آنها، حرام بودن بوسیدن دست، حرمت تراشیدن موی سر، تحریم نشستن بر روی منبر، جایز نبودن نشر کتاب‌هایی که صلاح بهائیت نیست به نام اینکه مخالفت با دولت است، حرام دانستن تقیه با آنکه خودشان به شدت تقیه می‌کردند، جواز غنا، تحریم سفرهای زیارتی مگر اینکه برای زیارت خودشان یا قبرشان باشد، تجویز استفاده از ظروف طلا و نقره، منع از غذا خوردن با دست، حرام بودن تریاک کشیدن به طور مطلق، پاک دانستن تمام اشیاء حتی سگ و خوک و منی حرام بودن دخول در خزینه حمام (و حوص و این‌طور اماکن)، تکفین میت در پنج پارچه حریر یا پنبه و دفن کردن میت در عرض یک ساعت و الاحرام است در حالی که به قول خودشان بها دستور می‌دهد جنازة باب را از تبریز به تهران نقل داده در امام‌زاده معصوم ودیعه نهادند تا در سنة 1284 باز به دستور بها جنازه را از آنجا برداشته به سوی عکا [در فلسطین] نقل نمودند، گذاشتن میت در میان بلور یا سنگ‌های محکم یا چوب‌های سخت و لطیف و انگشترها منقوش به آیه در دست میت کردن و دیگر احکام
 که اختصاراً از ذکر آنها صرف نظر می‌گردد نيز از احکام اين مسلک جعلي

مي‌باشد. 
8-تبليغ بهائيت 

8-1- برخي ازاقدامات تبليغي بهائيت در ايران:

8-1-1- صرف ميليون ها دلار براي خريد"فضا"و"وقت"از ماهواره​هاي گوناگون.

 8-1-2-تبليغ رذيلانه درباره اعزام دختران ايراني به منطقه شيخ نشينهاي خليج فارس که طبق تحقيقات صورت گرفته تمام گروه هاي فعال در اين زمينه بهائي هستند.اجراي اين طرح تحت عنوان"تبليغات منفي"با هدف بد نام کردن جمهوري اسلامي صورت ميگيرد

8-1-3-انجام کارهاي خيريه و عام المنفعه مانند عيادت از بيماران در بيمارستان​ها،نظافت پارک​هاي محل و معابر کوهستاني،مراجعه به آسايشگاه سالمندان وکمک به سالخوردگان توسط کودکان بهائي 12-15 ساله که درصورت امکان اين کار همراه بزرگ ترهايشان صورت مي​گيرد.

8-1-4-تربيت راهنمايان ومبلغين بهائي که ازطريق آشنائي مجدد با دوستان دوران مدرسه،ايجاد کلاسهاي آشپزي وهنري،رفت و آمد به کتابخانه ها و سمينارهاو...به تبليغ مي پردازند.
8-1-5-تبليغ تحت عنوان يونيسف و پژوهش دنياي کودک در مدارس شيراز که از گروه 54 نفريشان سه نفر بازداشت شده اند.

8-1-6-تبليغات بر روي برخي اجناس.

همه اقدامات فوق ناشي از احکام بيت العدل ميباشد.البته دلايل عديده اي مبني بر اثبات شکست روز افزون بيت مذکور موجود است.
                                                                                                                                   

جمع بندي:
درعصر غيبت با تاسي از فرمايش يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي "عج" مبني بر رجوع درحوادث واقعه به فقها
ودرراس آنها ولي فقيه
، اسلام واقعي حفظ ودرنتيجه  ارزش وکرامت وجايگاه واقعي انساني باقي و نقشه دشمنان سعادت انساني لگد کوب خواهد شد. 

درايت وبصيرت مسلمانان جهان مخصوصا  روحانيت معظم ومسئولين محترم واقدام به جاي آنها درمعرفي ومقابله با فرق ضاله وجلوگيري ازپيدايش فرقه هاي ديگر و مهمتر ازهمه امداد الاهي وعنايات حضرت ولي عصر"عج"ضامن انحراف ازمسيرسعادت است .همانگونه که خود حضرت مي فرمايند:
"به سمت راست وچپ متمايل نگرديدبلکه راه ومقصدخودرابريک سنت وروش روشن به سوي ما قرار دهيدکه من براي شما خير خواهي نمودم وخداوندبر من وشما شاهداست .اگرغيرازاين بود شمارا نصيحت نمي کردم." 

 فهرست منابع: 
 توجه:ازآنجاکه دسترسي به منابع دست اول در اين موضوع مشکل است بيشتر،به منابع دست دوم-حتي المقدور-   قوي رجوع شده است.  

1. قرآن کريم

2. اعتضاد السلطنه، فتنه باب، بابک، تهران،، چاپ دوم، 1351.

3. افراسيابی، بهرام ، تاريخ جامع بهائيت، مهرفام، تهران، چاپ دهم، 1382. 
4. آيتي، مهناز ، بهائيت ، بی‌جا، بی‌تا.
5. چهار دهي، نورالدين, چگونه بهائيت پديد آمده, آفرينش, تهران, , چاپ دوم، 1369.

6. چهاردهي ،نورالدين ،باب کيست سخن اوچيست،فتحي،پاييز،چ اول، 1363.

7. ح.م.ت، محاکمه و بررسی باب و بها، چاپخانه مصطفوی،  چاپ سوم، 1344.

8. حسيني طباطبائي ,مصطفي ،ماجراي باب وبها،روزنه، چ سوم ،1380.

9. خادمي ، محمدعلي ، بي بهائي باب وبها،نور،شيراز،1327،
10. دالگورکی ،کينياز ، خاطرات کينياز دالگورکی، حيدر بهره‌من، مؤسسه فرهنگی دارالمهدی و الفرآن الکريم، اصفهان.

11. رئوفی ،مهناز ، سايه شوم(نيمه پنهان، ج26)، کيهان، چاپ دوم، 1385. 
12. رائين ، اسماعيل ،انشعاب دربهائيت بعدازشوقي رباني،موسسه تحقيقاتي رائين،بي تا.
13. رضانژاد ،عزالدين ، فصلنامه علمی ـ تخصصی انتظار موعود، سال چهارم، شماره 11 و 12، بهار و تابستان 1383.

14. رهيلنز ،جان ، راهنمای اديان زنده، عبدالرحيم گواهی، بوستان کتاب، قم، ج دوم،1385.

15. زاهد زاهدانی ،سعيد ، با همکاری محمد علی سلامی، بهائيت در ايران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،1381. 

16. زمرديان ، احمد ، معارف الهی (شرح دعای سحر)، کتابفروشی شفيعی، شيراز، 1355.
17. السحراني،اسعد،البهائيه والقاديانيه،دار الفنائس،الطبع الثاني،1989. 
18. شرف،عبد العزيز،اباطيل البهائيه وبروتوکولات صهيون،دار الجيل،بيروت،الطبعها لاولي،1413.
19. شيرازي ،علي محمد (باب)،بيان عربي. 

20. ع- آيتي،کشف الحيل،بي جا،بي تا.

21. علامه مصطفوی، محاکمه و بررسی باب و بها، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، چ چهارم، ج  اول تا سوم ، 1386.
22. علي پور، محمود ،مبلغان شيطان،فصلنامه فرهنگي،اجتماعي وسياسي فرهنگ پويا( نشريه دانشجويي دفترپژوهش هاي فرهنگي)،شماره 7،اسفند1386.

23. فضايي، يوسف ، تحقيقي در تاريخ: و عقايد شيخی‌گری، بابی‌گری... و کسروی‌گرايي، آشيانه کتاب، تهران، 1381.

24. گلپايگانی ،حسن (فريد)، ترجمه مفتاح باب الابواب يا تاريخ باب و بها، تابان، 1334.
25. مجله ايام، ويژه تاريخ معاصر، شماره 29، 6 شهريور 1386.
26. مجله خورشيد مکه، شماره22، رمضان المبارک1425.
27. مجله خورشيد مکه، شماره 27، 1426 هـ.ق. 
28. مستوفيان، علی امير ، رهبران ضلالت، مولف، تهران، چاپ اول، 1386. 
29. مهتدي صحبي ،فضل ‌الله( كاتب عبدالبها)، به اهتمام علي امير مستوفيان، خاطرات انحطاط و سقوط، علم، تهران، 1384.

30. ناس ،جان ، تاريخ جامع اديان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ج پنجم ،1370.

31. نجفي ،سيد محمد باقر ،بهائيان،نشر مشعر،قم,پائيز چاپ اول، 1383.

32. نوري، حسينعلي (بها)،اقدس.

33. نيکو،حسن ، فلسفه نيکو،بنگاه  مطبوعاتي فراهاني،1342.
34. هفته نامه کشوري فرهنگ اسلام ،شماره234،سال يازدهم ،شنبه 5 آبان 86..

35. حر عاملی،وسايل الشيعه،موسسه آل البیت"ع"،قم، چاپ اول ،ج16، 1409ق.
36. ياسيني نسب (عمارلو)، عبدالعلي، خاطرات سياسي جاسوس روسي کينيازدالگو رکی درايران(1867م.)،صبوري،قم ،چاپ اول،1382.

� يكي از فنوني كه براي احداث يك مسلك جديد و جعلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد استفاده از آموزه‌هاي مسلم ديني مذهبي است كه مسلك ابداعي‌شان را شاخه‌اي از آن مي‌دانند. بدا از محكمترين عقايد شيعه مي‌باشد كه مورد سوء استفاده سران بابي و بهائي واقع شده است.


� بنگريد كه چطورعقايد مقدس اسلام مورد سوء استفاده  قرار گرفته تا آنجا كه لقب بانوي دو عالم حضرت زهرا (ص) را بر دشمنان وي حمل مي‌كنند .


� فضل‌الله مهتدي صحبي كاتب عبدالبها, به اهتمام علي امير مستوفيان, خاطرات انحطاط و سقوط, علم, تهران, 1384, ص156


� . نورالدين چهار دهي, چگونه بهائيت پديد آمده, آفرينش, تهران, 1369, چاپ دوم, صص39 ـ50


� .  فضل‌الله مهتدي, خاطرات انحطاط و سقوط, پيشين, ص167


� . همان, صص 86 ـ 89.


� همان


� همان, ص198


� همان, ص211


� . ر.ک: بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، مهرفام، تهران، 1382، چاپ دهم، ص8.


� . سعید زاهد زاهدانی، با همکاری محمدعلی سلامی، بهائیت در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،1381، صص287ـ289.


� . ر.ک: فضل‌الله مهتدی(صبحي) به اهتمام علی امیر مستوفیان، خاطرات انحطاط و سقوط، پیشین، صص31ـ90.(توجه:جهت اختصار،اين ادرس به صورت: صبحي ص- ذکرخواهدشد. ) 


� . نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، پیشین، ص35، به نقل از سید اسدالله فاضل مازندرانی]از مبلغین بزرگ بهایی که به قول آقای چهاردهی در همان صفحه 35، باطناً منکر بهایی بود.[ رهبران و رهروان در ملل و نمل، ج2، ص183.


� در شیخیه امام زمان، شیعه کامل و رکن رابع هر سه یک معنا دارند، یعنی شخصی که واسطه بین امام غایب و مردم است. در باب حلول نیز احسائی می‌گوید تن‌های ما از امامان است لذاانها می‌توانند در آن حلول کنند. به همین دلیل حضرت علي "ع"هم مهمان در چهل مکان مختلف شد.


� . ر.ک: بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، صص 25 ـ 36.


� . جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1370، ج پنجم، ص79.


� . ر.ک: بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، صص43ـ48. ون.ک: سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، ص91.


� .صبحي، ص67. ون.ک: نورالدین چهاردهی، باب کیست و سخن او چیست، فتحی، تهران، 1363، چاپ اول، ص117.


�. صبحي، ص71 . ون.ک: جان رهیلنز، راهنمای ادیان زنده، عبدالرحیم گواهی، بوستان کتاب، قم،1385، ج دوم، ص1187. و جهت اطلاع از اسامی آن 18 نفر، ر.ک: نورالدین چهاردهی، باب کیست سخن او چیست، فتحی، 1363، چاپ اول، صص54ـ55.باب اولی الامرراازذریه این گروه میدانست.چهاردهی،ب.چ.ص259


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، مشعر،قم،1382،چ اول، ص465. در همین جا متذکر می‌شویم که در مورد جانشینی بها نیز طبق وصیت بها قرار شد بعد از بها، عبدالبها با لقب (غضن اعظم) و بعد از او محمدعلی افندی با لقب( غصن اکبر) جانشین عبدالبها گردد. بعد از مرگ بها بین این دو برادر نیز نزاع بر سر قدرت در گرفت که عباس افندی( عبدالبها، آقا غصن اعظم سرکار آقا، ابن الله، ابن‌البها همه القاب اوست) مریدان برادرش محمدعلی افندی(غصن اکبر) را «ناقضین» خواند و به مریدان خود لقب «ثابتین» داد. در مقابل محمدعلی افندی عباس افندی را رأس المشرکین خواند. صبحی، ص86.


� . نورالدین چهاردهی، باب کیست سخن او چیست، ص118.ور.ک:سعيدزاهدزاهداني،بهائيت درايران،پيشين،ص111.


� . صبحي، ص67.


� . یکی از سخن‌چینی‌‌ها (راپورت‌های) او باعث قتل قائم مقام فراهانی صدراعظم با کفایت محمد شاه بی‌کفایت و دیگری حکیم فرزانه احمد گیلانی ميشود.ر.ک.:صبحي،ص64و65. و خاطرات سیاسی جاسوسی روسی کینیاز دالگورکی]ترجمه حیدر بهرمن( به نقل از خورشید مکه شماره 25)[ ص 52ـ55.ومحمدعلي خادمي،بي بهائي باب وبها،نور،شيراز،1327،ص104.


� . پیشین، ص84ـ85.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص465.


� . صبحي ، ص67.


� . مجله خورشید مکه، رمضان المبارک1425، شماره22، ص17. به نقل از کتاب خاطرات کینیاز دالگورکی.


� . همان، ص16.


� . مجله خورشید مکه، 1426هـ.ق.، شماره27، ص23.


� . یوسف فضایی، تحقیق در تاریخ: و عقاید شیخی‌گری، بابی‌گری... و کسروی‌گرایی، آشیانه کتاب، تهران، 1381، ص 23.


� . چگونگی برقراری ارتباط دالگورکی با محمدعلی و صمیمت با او تا حدی که نیاز جنسی همدیگر را هم بر طرف کنند را در کتاب صبحي، ص66ـ69 مطالعه کنید.


� . علی امیر مستوفیان، رهبران ضلالت، مولف، تهران، 1386، چاپ اول، ص498.


� .صبحي، ص72ـ73 و علی امیر مستوفیان، رهبران ضلالت، پیشین، پاورقی ص498 و ص499.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، صص48ـ58 و علی امیر مستوفیان، رهبران ضلالت، پیشین، صص268ـ269.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم(نیمه پنهان، ج26)، کیهان، 1385، چاپ دوم، ص47.


� . میرزا حسینعلی بها ادعای الوهیت هم می‌کند که در این زمینه هم مطالبی ذکر خواهد شد.


� . این در حالی است که علی محمد سال چنین فتنه‌ای را (1471) یا (1649) معین کرده بود و میرزا حسینعلی در بهار سال 1280 مدعی جانشینی باب شده. به نقل از صبحي، ص82 (پاورقی)، ولی هم چنان‌که ذکر گردید آقای چهاردهی سه ادعا را از باب مطرح کرده بود در زمینه موعود.(ص9، همین تحقیق.)


� . صبحي، صص83ـ84. . متابعت اولیه بها از ازل امر مسلم است که در برخی منابع دیگر نیز مذکور است. ر.ک: اعتضادالسلطنه، فتنه باب، بابک، تهران،1351، چاپ دوم، ص206.


� . اعتضاد السلطنه، فتنه باب، بابک، تهران،1351، چاپ دوم، صص219ـ221.


� . حسن گلپایگانی (فرید)، ترجمه مفتاح باب الابواب یا تاریخ باب و بها، تابان، 1334، ص64.


� . همان، ص64.


� . همان، ص64.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص 58.


� .درموردفجایع بهائیان ر.ک:بی نا،فجایع بهائیتیاواقعه قتل ابرقو استخراج ازپرونده های شاهرود،کاشان وابرقوی یزددردادگاه جنائی تهران،کیهانی،تهران،بی تا .


� . حسن گلپايگاني،، ترجمه مفتاح باب الابواب، پیشین، ص67.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص16.


� .ر.ک: همان، ص65.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، صص16ـ17. بهائیان دو دسته‌اند: دسته‌ای از آنها انسان‌های فریب‌خورده و ناآگاه که به دام افتاده و غافلند و بهائیت یا به صورت موروثی به آنان رسیده و یا به علت عدم دانش کافی از دین و دیانت در دام آن افتاده و بهائیت را به عنوان دینی آمده از سوی خدا پذیرفته‌اند و بدون کوچکترین دلیل قانع کننده‌ای ادعای اربابان بهائیت را پذیرفته‌اند. دسته دوم کسانی‌اند که در رأس تشکیلات بهائی قرار دارند که از سیاسی بودن فرقه اطلاع دارند ولی به خاطر حفظ منافع، اعتراف نمی‌کنند.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، صص49ـ51.


� . همان، ص21.


� . مهناز رئوفی، مجله ایام، شماره 29، 6 شهریور1386، ص59.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، صص 58 ـ 64 و ص32.


� . صبحي، صص117ـ118.


� . همان، ص100.


� . مهناز رئوفی، مجله ایام، پیشین، ص59.


� . صبحي، صص394ـ414.


� .ر.ک:صبحي، صص304 ـ 306.ونورالدین چهاردهی،بهائیت چگونه پدید آمد،پیشین،ص266 به نقل ازکشف الحیل، ج3،ص243.(وبهرام افراسیابی،تاریخ جامع بهائیت،پیشین،ص403 می نویسدگلپایگانی دلیلی برحجیت بهائیت  نیافته است.)


� . مجله ایام، ویژه تاریخ معاصر، شماره 29، 6 شهریور 1386، ص59؛ صبحی را هم خیلی تهدید کردند، گفتند درمانده و حقیر خواهد شد ولی به فضل خدا همچنان که خودش می‌گوید چنان شد که از ناموری گاهی با دشواری روبه‌رو می‌شود. صبحی، ص413، حدیث سلسلة الذهب مايه دلگرمي تمام خداباوران است-امام رضا"ع":خداوندميفرمايد:کلمه" لا اله الاالله" دژ من است هرکس داخلش شود،ايمن ازعذاب من است.سپس امام"ع" آنرا مشروط به قبول امامت خويش مي نمايند..


علامه مجلسی،بحارالانوار،موسسه الوفائ بیروت،1404،ج49،ص123.





� . محفل روحانی: هر سال در یکم اردیبهشت ماه بهائیان هر شهری نه نفر را از میان خود به دستور ویژه‌ای برمی‌گزینند که بست و گشاد کارها در دست آنهاست و مردم آن شهر باید دستور محفل را به کار بندند، هر چند با راستی و درستی سازش نداشته باشد و تا بیت عدل درست نشده است محفل کار او را می‌کند و خوب بخواهید بدانید محفل بچه بیت عدل است. صبحي، ص398.راجع به بيت العدل ومحفل روحاني ر.ک:ح.م.ت.،محاکمه وبررسي باب وبها،پيشين،صص207-214.


� .همان، ص397.


� .همان، ص100.


� . صبحی، ص87؛ بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص324.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، صص 422 ـ 424.


� . همان، ص558ـ578.


� . صبحی، ص87.


� .سيد سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، پیشین، صص293ـ294.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص495، به نقل از حسن نیکو. 


� . مجله ایام، پیشین، ص58.برخي از مسئولان بهائي آن زمان عبارتنداز:هويدا،منصورروحاني،هژبزيزداني،عباس ارام(وزيرامورخارجه)وپرويزثابتي(جلادساواک).ر.ک:همان،ص54.


� .ر.ک:عزالدين رضانژاد،مجله انتظارموعود،سال چهارم،شماره يازدهم،بهار1383،ص536.


� . نورالدین چهاردهی، باب کیست سخن او چیست، پیشین، ص112.


� اين زن [که حافظ قران بود] بافصاحت و  بلاغت ادبي که داشت مردم را به گمراهي کشاند. عموي خويش حضرت علامه بررگوار ، محمد تقي معروف به شهيد ثالث را به لحاظ مخالفت با  فرقه  ضاله  بابيه به  شهادت رساند. ر.ک:صبحي،ص477وتاريخ جامع بهائيت،ص194.اقبال لاهوری درمورداوچنین سروده است:


باپشیزی دین وملت را فروخت                    هم متاع خانه  وهم خانه سوخت                   رفت ازاوآنمستی وذوق وسرور                         دین اواندر کتاب او بگور(چهاردهی،ص275.)


� . همان، ص56.


� .حسن گلپايگاني،،ترجمه مفتاح باب الابواب، پیشین، ص266.


� . صبحی، ص200.


� . ر.ک: صبحی، ص240، 239، 429، 434، 435، 84 و ح.م.ت.،  محاکمه و بررسی باب وبها ، پیشین، 188 .


� . ح.م.ت، محاکمه و بررسی باب و بها، چاپخانه مصطفوی، 1344هـ.ش، چاپ سوم، ص188.


� . همان، ص186.امکان اينکه تحريم امهات فقط براي فرزندخودش بوده،وجوددارد.ر.ک.:ح.م.ت.،محاکمه وبررسي باب وبها،پيشين،ص 122.


� . همان، صص164ـ165.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم (نیمه پنهان، ج26)، پیشین، ص68.


� . همان، ص47.


�حر عاملی، . وسايل الشيعه،موسسه آل البیت "ع"،چ اول،ج16،ص124.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، ص47.


� . همان، صص55-68.


� .همان، ص504 به نقل از آیتی.لقب "آواره"رابرخي لقب آيتي دانسته اندازقبيل صبحي(ص89) وبرخي لقب مرحوم تفتي ازقبيل رضانژاد،مجلهانتظارموعود‌،سال چهارم،شماره يازدهم،بهارسال1383،ص546.که باتوجه به منابع ديگرقول نخست صحيح به نظرمي رسد. 


� . جان ر. هینلز، راهنمای ادیان زنده، پیشین، صص1176 ـ1177. این آمار در ص موجود است.


� . صبحی، ص105ـ106.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص 504. به نقل از مرحوم آیتی.


� . همان، ص126.


� . همان، ص399-423.


� . همان، ص168.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص492. یکی از نجات‌یافتگان می‌گوید: عبدالبها صریحاً وعده داده بود که به عشق آباد خواهد آمد ولی مرد و نیامد. آن گاه دانستم که ما چه بی‌خبر که نص صریح او را امر محتوم و وعده غیره مکذوب می‌دانستیم.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، ص65.


� . صبحی، صص77ـ79.


� . که به عنوان مترجم وارد ایران می‌شود و پیش یکی از طلاب به نام شیخ محمدکه از شاگردان حکیم گیلانی(محقق دیگری که این کتاب را نوشته است ـآقای یاسینی نسب ـ قائلند که تحقیق کرده چنین شخصی را نیافته اند. ر. ک:(تحقيق)عبدالعلي ياسيني نسب(عمارلو)،خاطرات سياسي جاسوس روسي کينياز دالگورکي درايران،صبوري،قم،چ اول،1382.) بوده تظاهر به مسلمانی می‌کند و با برادرزاده استادش به نام زیور که چهارده ساله بوده ازدواج می‌کند. زبان فارسی و عربی را هم به طور کامل یاد می‌گیرد علاوه بر صرف، نحو، صرف، عربی، تصاب و ترسل وتاریخ معجم، فقه و اصول را در حد قریب به اجتهاد یاد می‌گیرد و لباس روحانیت را به تن کرده با استفاده از عناصری مثل یحیی و حسینعلی و زن خودش "زیور" به جاسوسی و ایجاد تفرقه بین شیعه می‌پردازد. و تا آنجا پیش می‌رود که حتی در عزل و نصب‌های حکومتی و تصمیمات مهم حکومت هم دخالت می‌کند. .(ر.ک: کینیاز دالگورکی، خاطرات کينياز دالگورکی، حیدر بهره‌من، مؤسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الکریم، اصفهان.)


� . صبحی، ص77.


�. مجله خورشید مکه به نقل از کتاب خاطرات دالگورکی، 1425، شماره27، ص23.


�. همانه به نقل از کتاب خاطرات دالگورکی، 1425، شماره22، ص16.


� . ر.ک: سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، پیشین، صص292ـ293. و مجله ایام، پیشین، صص50ـ52.


� .(تحقيق)عبدالعلي ياسيني نسب(عمارلو)،خاطرات سياسي جاسوس روسي کينياز دالگورکي درايران،صبوري،قم،چ اول،1382. 


� . مجله خورشید مکه (به نقل از «خاطرات دالگورکی»)، پیشین، ص17.


� . مجله ایام، پیشین، ص59.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، صص 493 ـ 494، به نقل از مرحوم آیتی .


� . رئوفی می‌گوید بهائیت هر گونه‌ تعصبی وطنی، دینی و ملی و هر عرق و علاقه و غیرتی را از انسان می‌گیرد. مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، ص47.


� . مجله خورشید مکه، ذیحجه 1425، شماره 25، ص23؛ به نقل از کتاب خاطرات دالگورکی.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص12.


� . مجله خورشید مکه، پیشین، ص23.


� . سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، پیشین، ص43.


� . ماکسول به معنای کنیز بها، همین لقب نمونه بارز از تساوی حقوق زن و مرد در بهائیت است. (مجله ایام، پیشین، ص61).


� . . مجله ایام، پیشین، ص60


�.همان،ص60.


� . مجله ايام،پيشين،، صص53-59.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، صص 736 ـ 739، به نقل از احمد یزدانی مبلغ مشهور بهایی در کتاب «نظر اجمالی در دیانت بهائی».


� . آيتي،کشف الحيل،به نقل ازمجله ايام،پيشين،ص10.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص739.


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص507، جهت مطالعه بیشتر در این زمینه به بحث رابطه سیاسی بهائیان و بنیادهای اقتصادی در آنان در همین کتاب مراجعه کنید.پس ازمرگ شوقي انشعاباتي دربهائيت صورتمي گيرد.جهت اطلاع بيشتر ر.ک:اسماعيل رائين،انشعاب دربهائيت پس ازمرگ شوقي رباني،موسسه تحقيقاتي رائين،بي تا.


� . مجله ایام، پیشین، ص58، تصویر سند این مطالب در قالب شش سند در همین مجله موجود است.


� . مجله ایام، پیشین، ص40.


� مجله ایام، پیشین، ص38ـ40.


� .اسعدالسحراني،البهائيه والقاديانيه،دارالفنائس،الطبع الثاني،1989،ص 91. 


� .ر.ک.:عبدالعزيزشرف،اباطيل البهائيه وبروتوکولات صهيون،دارالجيل،بيروت،الطبعهالاولي،1413


� . سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص724، به نقل از گنجینه حدود و احکام ص218 و 217.


� . ر.ک:همان،صص639ـ645، به نقل از کشف الحیل، ص149، قرن بدیع، ص299، مکاتیب، ج4، ص345.


� . همان، صص723ـ724؛ ر.ک: انتهای همین مقاله.


� . مصطفی حسینی طباطبایی، ماجرای باب و بها(پژوهشی نو و مستند در باره بابیگری وبهائیگری)،روزنه،تهران،چاپ سوم،1380، ص153، به نقل از لوح احمد حسینعلی بها.


� . جهت اطلاع اجمالی، ر.ک: مجله ایام، پیشین.


� اساس دیانت بهائی:1.وحدت عالم انسانی2.تحری حقیقت3.اساس ادیان الاهی یکی است4.دین بایدمطا بق علم وعقل باشد5.تساوی حقوق زن ومرد6.ترک تقلید7.تعلیم وتربیت عمومی واجباریست8.وحدت لسان وخط9.صلح عمومی10.دین بایدسبب محبت باشد11.تعدیل معیشت وحل مشکلات اقتصادی ازطریق روحانی12.تاسیس صلح عمومی بوسیله یک حکومت جهانی برپاشود.(چهاردهی،چگونه بهائیت پدیدآمد،پیشین،ص73.) 


بها ومحمد علی افندی شیعه راشنیعه نامیده حق رابه اهل سنت میدادند وعبدالبهاحق رابه شیعه می داد.چهاردهی،ب.چ.پ.آ. ، ص272.


� . درچاپ جديدسه جلدي ،نام مولف علامه مصطفوي درج شده است.


� . بقره/ 210.


� . ق/ 41.


� . نور/ 25.


� . حاقه/ 41 ـ45.


� . آل‌عمران/ 177 و 188.


� . ر.ک: صبحی، صص68ـ69.


� . به دستور صدراعظم با لیاقت ناصرالدین شاه، امیرکبیر اعدام شد.درموردجسدش ازبين اقوال،احتمال خوراک وحوش ودرندگان شدنش راعده اي اقوي مي دانند.ر.ک.:اعتضادالسلطنه،فتنه باب،پيشين،ص146.


� . فهرست منابع شیعی که در آن روایاتی که مهدی "عج"را معرفی کرده‌اند در دو صفحه در کتاب بهائیان دکتر نجفی، ص189ـ 190 مذکور است.


� . تمام چهار دلیل گلپایگانی و ایرادات وارد بر آن از کتاب بهائیت، دکتر مهناز آیتی، بی‌جا، بی‌تا، ذکر گردید. نقد کتاب فرائد توسط آیة‌الله شیخ جواد تهرانی در کتاب بهائی چه می‌گوید موجود است که به علت عدم دسترسی به این کتاب گرانسنگ مراجعه به این کتاب حاصل نشد.


� . ر.ک: سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، صص204ـ205.


� .جهت اطلاع بیشتر ر.ک:ا.ح.م.،مقاله الوهیت در بهائیت.


� . بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، پیشین، ص389.


� . ر.ک: عزالدین رضانژاد، فصلنامه علمی ـ تخصصی انتظار موعود، سال چهارم، شماره 11 و 12، بهار و تابستان 1383، ص540ـ545 به نقل از اشراقات، ص147.


� . همان، ص539.


� . همان، ص543، به نقل از کشف الحیل مرحوم آیتی، ج1، صص 55 ـ 56.


� . حسینعلی این اسم را از دعای سحر گرفته است. ر.ک: احمد زمردیان، معارف الهی (شرح دعای سحر)، کتابفروشی شفیعی، شیراز، 1355، ص32؛ یحیی هم اسم صبح ازل را از حدیثی از امیرالمؤمنین گرفته است. ر.ک: اعتضاد السلطنه، فتنه باب، پیشین، ص205.


� . مهناز رئوفی، سایه شوم، پیشین، ص17.


� . ر.ک: سید محمد باقر نجفی، بهائیان، پیشین، ص215.


� . این شعر را شخصی معروف به سید عبادوز در داستان استخدام چاقوکش‌ها توسط حسینعلی برای کشتن پیروان یحیی سروده است که بعدها سید عبادوز نیز از بهائیت عدول کرده شیعه می‌شود. این شعر در بسیاری از منابع ذکر شده از جمله بهائیت چگونه پدید آمد، ص289.


� . مصطفی حسینی طباطبائی، ماجرای باب و بها، پیشین، ص152، به نقل از تنبیه النائمین، صص 15 ـ 16.


� . یکی از امور بدیهی در مورد مسلک بهائیت، همین مطلب است لذا ما کتاب اقدس و بیان را هم ضمیمه تحقیق کردیم تا ملاحظه شود. به عنوان نمونه ر.ک: محمد علی خادمی، بی‌بهایی باب و بها، نور، 1327، ص143؛ جان. هینلز، راهنمای ادیان زنده، پیشین، ص1193. جالب اینجاست که همین کتاب‌ها و جملات خود را معجزه خودشان می‌دانند همچنان که در عبارات گلپایگانی ذکر شد و نیز ر.ک: جان. هینلز، راهنمای ادیان زنده، پیشین، ص1193.


� . در طول تاریخ کسانی بوده‌اند که مثل علی محمد و حسینعلی جملات عربی‌ای به صورت موزون و سبک خاصی نوشته‌اند تا مثلاً آیه یا آیاتی مثل قرآن بیاورند که هر کدام از دیگری مضحک‌تر و بی‌محتواترند و نشانگر وضعیت شخصیتی و معرفتی آورندگانشان می‌باشند نمونة دیگری را ملاحظه نمایید. آیاتی که مُسیله می‌گفته است:


والمُبَذِّرات زَرعاً. و الحاصداتِ حَصداً و الذّاریات قَمحاً و الطاحناتِ طحنا و الخابزات خبزاً و...؛ یعنی «قسم به بذرپاشان برای کشتن و دروکنندگان درو کردنی و پراکنده‌کنندگان گندمی و اسیاب کنندگان گندمی و پخت‌کنندگان نانی و تریدکنندگان تریدی و لقمه‌گیران لقمه‌ای از پیه ذوب شده که شما از چادرنشینان برتری یافته‌اید و شهرنشینان از شما پیشی نگرفته‌اند.» مصطفی حسینی طباطبائی، ماجرای باب و بها، پیشین، صص14 ـ 15.


� . به نقل از تفسیر سوره یوسف علی محمد باب، احسن القصص، سورة 58، یا سیدالاکبر... سوره 59، یا اهل الارض... سوره 60، یا عبادالله... و در 5 سوره دیگر که در برخی از موارد از همین کاب به اسم شریف امام دوازدهم"عج" و اسامی آباء طاهرینش تصریح کرده است.


� . به نقل از مکاتیب عبدالبها، ص352، س8.


� . به نقل از بدیع، ص154؛ ادعاهای دیگر الوهیت او بدیع، ص341، 342؛ عبدالبها در مکاتیب، ص245، س3، ص255، بها در کتاب مبین ص21، س5 و ص48، س14.


� . مستفاد از بدیع، ص232 ـ 236؛ بدیع ص352، س4 که بها از قول سید باب عباراتی را نقل می‌کند که مضمونش اینست که خدای باب به گفته خودش، من (بها) بوده‌ام.


� . به نقل از ترجمه مذاهب ملل از میسیونیکلا، ص297 ـ و به استناد یازده آیه از علی محمد باب.


� . به نقل از اقدس، ص9، س9؛ مکاتیب اول عبدالبها، ص455، س17.


� . به نقل از بیان، باب سایع از واحد ثانی.


� . به نقل از اقدس، ص102، س3؛ مکاتیب عبدالبها، ص33، س15؛ اقدس، ص252، س9؛ مکاتیب ثانی عبدالبها، ص165، س11؛ که علائم قیامت در برخی از اینها شمرده شده از نظر آنها.


� . اوصاف قیامت از منظر قرآن را می‌توانید در آیات 66 مریم، اول حج، 6 حج، 15 مؤمنون و 66 نمل نگاه کنید


1.ر.ک: بهائیت در ایران، به نقل ازعبدالحميداشراق خاوري،گنجينه حدودواحکام  وبديع،ص105.


� . ر.ک: . بهائیت در ایران، صص 110 ـ 112


� . ر.ک: علامه مصطفوی، محاکمه و بررسی باب و بها، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، چ چهارم، ج سوم، 1386، صص 223 ـ 232


� . ر.ک:همان،ج دوم،صص54-103. ور.ک:حسن نيکو،فلسفه نيکو،بنگاه مطبوعاتس فراهاني،1342،صص110-124.اين کتاب نسز ازبهترين منابع درشناخت بهائيت است که عقايدواحکام بهائيت را همراه انتقادات واردبرآنها رابه رشته تحريردرآورده است.ازآنجاکه دکترنيکوزماني بهائي بوده،چنين مي سرايد:


زمن شنوکه بگويم هرآنچه ديده شده                             نه ازکسي که بگويد چنين شنيده شده(صفحه آخر)چهاردهی  درباب کیست سخن اوچیست   دوکتاب بابیان درردبهائیت(تنبیه النائمین عزیه خانم ،عمه عبدالبها، وهشت بهشت میرزا آقاخان نوری واحمد روحی)رابهترین ردیه بربهائیت میداند.


� .محمودعلي پور،مبلغان شيطان،فصلنامه فرهنگي،اجتماعي وسياسي فرهنگ پويا( نشريه دانشجويي دفترپژوهش هاي فرهنگي)،شماره 7،اسفند1386،صص97-102.مورداخير درهفته نامه کشوري فرهنگ اسلام ،شماره234،سال يازدهم ،شنبه 5آبان86،ص4 نيزمذکوراست.


3.ر.ک:همان،ص100.











�."واماالحوادث الواقعه فرجعوا الي رواة احادیثنا".حر عاملی،وسایل الشیعه،موسسه آل البیت"ع"،قم،1409ق،چ اول،ج 27،ص140. 


� .همان امری که دشمنان اسلام ازجمله بهائیت به شدت از آن بیزاربوده آنرابزرگترین سد راهشان میدانند.حضرت امام خمینی"ره"درجمله معروف خود-پشتیبان ولی فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد.-سلامت مملکت اسلامی را درگرواطاعت ازولی فقیه می دانند.به همین دلیل بهائیت رجوع به علما را منع کرده آنرامانع - به اصطلاح خودشان –"تحری حقیقت "می دانند.در حالی که رجوع به متخصص یک اصل بدیهی عقلی است. 


� .احتجاج،ج2،ص278.
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